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 یبسمه تعال
 

در اراده    شه ی ها که ر انسان   ی دسته از عملکرد و اقدامات عمل   آن 
  ن ی ها خواهد بود. ا آن   ی اعتقاد   افت ی بر باور و  در   ی دارد، مبتن   ی انسان 

-ی م   ت ی ها است که رفتارها و کارکرد انسان را ماه آدم   ی شاکله باطن 
انسان را جهت    ی و اجتماع   ی فرد   ی و رفتارها   ی بخشد و نقش عمل 

از آن جهت به عنوان    ی در فرهنگ انسان   ت ی و ترب   م ی بخشد. تعل ی م 
که بازخورد و   ی تلق   ی انسان  ی زندگ  ر ی ناپذ ضرورت اجتناب  ک ی  شده 

انسان   ی زندگ   ی خروج  را  مف   ی آحاد جامعه  جمله  ی م   د ی و  از  سازد، 
  ت ی شان، ترب سته ی شا   نان ی و جانش   ی و مردان آسمان   امبران ی رسالت پ 

باشد.  ی نوعان م هم   گر ی د به    ی سان ر و خدمت   ت ی هدا   ر ی انسان در مس 
که د    ی بازخورد اجتماع   ن ی فت و رحمت است، نخست أ ر   ن ی اسلام 

اخوت، در جوامع    وند ی پ   ی و برقرار   ش ی رفاه و آسا    ن ی و تام   جاد ی آن ا 
  ی و برقرار   ی عدالت اجتماع   ن ی تام   ی ن ی د   ی ها است. در آموزه   ی انسان 

  ر حکومت آرامش، س   ی از اوامر و نواه   ت ی و تبع   ی رسان رابطه  خدمت 
کم  کم ی م   ی ن ی د   ت ی لوحه رسالت حا و حکومت    ی ن ی د   ت ی باشد. حا

اجرا   ی اسلام  اسلام   ی و  مبتن   ی احکام  رحمت    ی اگر  و  رافت  بر 
-ی به ب   انت ی د   ر ی از مس   ی حکومت   ن ی که چن   داست ی نباشد، پ   ی اسلام 

اند  صاحبان  است.  رفته  که  خشونت   ی ها شه ی راهه  قهار  و  گرا 



م  به اسلام  را منتسب  با هو   ن ی ن پندارند، چ ی تفکرشان  و    ت ی تفکر 
که در دو مرحله   ی است. خشم و خشونت  ز ی در ست  ی اسلام  ت ی ماه 

و پنهان    دا ی پ   ی ا ی در تمام زوا   ی امارت طالبان   زه ی از سر ن   ن ی و پس   ن ی ش ی پ 
  ن ی به د   ی نسبت   چ ی است ه   ی و جار   ی جامعه افغانستان سار   ی زندگ 

ا  چه  ندارد،  د   ن ی اسلام  فرهنگ  در  رابطه    ی ن ی که  و    ت ی رع   ی ما 
کردن    ز ی فت است نه چنگ و دندان ت أ خدمت و ر   ی ابطه حکومت ر 

-خطا و لغزش شده   ن ی که مرتکب کمتر   ی تکه پاره کردن کسان   ی برا 
سقف    ی چتر سلطه و اختناق رو   جاد ی اند. رفتار ددمنشانه طالبان و ا 

مبتن   ی زندگ  را  آن  که  افغانستان  در   ی مردم  آموزه   افت ی بر    ی ها از 
ا ی م   ی اسلام  مقوله  همان  از  تفس   ق ی عم   زاف ی دانند  و    ن ی د   ر ی در 

 باشد.  ی از اسلام م   یی ها برداشت 
ا   ی ارزگان   ی محمود هاشم   د ی الله س ت ی آ   حضرت    زه، ی وج   ن ی در 
عم  ارزشمند   ق ی مطلب  اند   ی و  و  تفکر  نقد  در    ی انحراف   شه ی را 

بررس   ی طالبان  و  کنکاش  بن   ی مورد  است،  داده    د ی شه   اد ی قرار 
ا  انتشار  پر محتوا و    ن ی احمدشاه مسعود  اما  کم حجم،  مجموعه 

به چاپ و    م داده، لذا اقدا   ص ی ضرورت مبرم تشخ   ک ی را    ی عمل 
 انتشار آن نموده است. 



فصل اول
تفکر دینی گروه طالبان

کــه برهــان الدیــن ربانــی  روز پنجشــنه)1375/7/5(هنگامی 
کرد،  یکار ترک  کابــل را به مقصد چار رئیس جمهور افغانســتان، 
کمتر از دو دهه، هفتمین رئیس  کابل در  یاست جمهوری  کاخ ر

گفت. جمهور خود را بدرود 
کوتاهی از زمان، چهره کشــور بلازده افغانســتان  در این برهه 
به قدری دگرگون شده که گویی قرن ها بر عمر آن گذشته است.
هیــچ کــس و هیــچ چیــز در امــان نمانــده و بــه نوعی درگیــر و دار 
یــش مردان و روبنــد زنان که  حــوادث همــراه بوده اســت، حتی ر
در یک زمان بر حسب خواست  حکومت می بایست ، مردان با 
یــش های تراشــیده  و زنان بــا دور انداختن چادر در انظار ظاهر  ر
شــوند و در دیگر زمان،مردان از هر قشــر و طبقه موظف می شوند 
یــش بگذارنــد و زنــان جز با پوشــیدن  کــه بــه انــدازه یــک قبضه ر

چادری و روبند حق ندارند،  در اجتماع حاضر شوند.
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کمیت »گروه طالبان«  کمیت از این سلسله را حا آخرین حا
ک افغانستان به  کنون بیش از نیمی خا تشکیل می دهد که هم ا

کشور )کابل( را در اختیار دارند. اضافه مرکز سیاسی آن 
یکــی از بارزتریــن ویژگــی هــای طالبــان داعیــه دینــی انــان 
که مبتنی بر اصول   که ادعا دارند در افغانستان حکومتی  اســت 
شــریعت مقدس اسلامی باشــد،بر پا می دارند و در مسیر تحقق 
یده  یغ نورز حکومت اسلامی و شریعت نبوی از هیچ کوششی در

کوچکترین مسامحه و مماشات را برخود روا نمی دارند. و 
کوتاه بر آنیم،  تا نگاهــی  هر چند اجمالی به  در ایــن نوشــتار 
تفکر دینی طالبان داشته باشیم و فرایند ان در ساختار مورد نظر 
کار  کنیم،  در این بحث با تکیه بر سه منبع به  طالبان را بررسی 

داوری و بررسی خواهیم پرداخت:
کــه در مصاحبه ها و  کنــده رهبــران طالبــان  1_ اظهــارات پرا

اعلامیه ها ابراز داشته اند.
گروه طالبان. گفته های افراد خبره و نزدیک به   _2

گیری هــای طالبان در مناطق  3_ اقدامــات عملی و موضع 
گروه. کنترول آن  تحت 

یــخ  روزنامــه »الحیــاه« جمــال قاشــقچی چــاپ جــده در تار
کــه بــا دو تــن از رهبــران طالبــان  14 اذر 1374 در مصاحبــه ای 
کرده  گروه داشــته،  مطلبــی را درج  و اعضــای  شــورای عالــی آن 
که در بر دارنده نقطه نظرهای جنبش طالبان در مســایل  اســت 

یم: دینی و سیاسی است وما چکیده ان را می آور
1_ طالبــان بــرای انتخــاب خلیفــه و رهبــر آینــده افغانســتان 
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عقــد  و  حــل  اهــل  کــه  علما،وفضــا  از  متشــکل  مجلســی 
هستند،فراهم خواهند آورد:

کابــل ،بــرای اقامــه حکومــت اســامی و  2_ پــس ار اشــغال 
تطبیق شــریعت در سراســر مناطق افغانســتان اقــدام عملی  

گرفت: وجدی صورت خواهد 
3_ پــس از ورود بــه کابل زنــان را از وظایف حکومت منع می 
کنند و تعلیم و تربیت را برای آنها متوقف خواهند ساخت:
4_ بــرای تحکیم امنیت، خلع ســاح عمومــی را به اجرا می 
که در نظام برهان الدین  کمونیســت هایی را  گذارند و تمام 
ربانــی همکاری داشــتند، از مســئولیت های شــان طرد می 

کنند.
نخواهــد شــد،  چــون  برگــزار  انتخابــات  افغانســتان  در   _5

انتخابات تقلید غیر اسلامی است.
کــه شــدیدا حامــی و  کســتان  از جملــه احــزاب سیاســی پا
پشتیبان گروه طالبان می باشد »جمیعت علمای اسلام« است 

کنونی آن را مولوی فضل الرحمن در دست دارد. که رهبری 
پوهنتــون )دانشــگاه( »منبــع العلــوم« در میــران شــاه ایالــت 
کــز فرهنگــی و تربیتــی »جمیعــت  کســتان یکــی از مرا ســرحد پا
علمــای اســام« اســت، بســیاری از رهبــران طالبــان در همیــن 
کرده اند.یکی از اســاتید  پوهنتون شــخصی  پوهنتــون تحصیل 
که رشــته حدیث و تفســیر را  اســت،  به نام دکتر شــیر علی شــاه 
ی  گروه طالبان می باشد.و کند و از جمله اســتادان  یس می  تدر
در آوان جنبــش طالبــان در )قندهــار( با نشــر جــزوه ای اهداف و 
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کرد.این جزوه به نام  گروه را برای اولین بار عنوان  خط مشی این 
»معلومات عن حرکه طالبان فی افغانستان« منتشر شده است.
شــیر علــی شــاه در ایــن جــزوه پــس از ســتایش چهــارده ســال 
تجــاوز  برابــر  در  افغانســتان  ملــت  مقاومــت  و  جهاد،رشــادت 
متهــم  و  کــرده  ســرزنش  شــدیدا  را  مجاهدیــن  روس،رهبــران 
مــی  و  اســت  نمــوده  کفایتــی  وبــی  اخلاقــی  جنایت،فســاد  بــه 
گوید:حیثیــت جهــاد ملــت افغانســتان را برباد دادنــد و علی رغم 
تلاش کشورهای مسلمان و میثاق بستن در کنار کعبه،از جنگ و 
ی در این زمینه از میان کشورهای  خون ریزی دست بر نداشتند.و
کــه در راه اســتقرار صلــح در افغانســتان کوشــش کردند. اســامی 
که بیشــتر از همه در  کند  نقش عربســتان ســعودی را برجســته می 

کوشیده است: گروهای افغانستان  جهت وحدت و انسجام 
ها  جهود  اقصی  الاسلامیه  الحکومات  بذلت  قد  و   "
الرشیده،  المملکه  راسها  علی  و  اصلاحهم  سبیل  فی 
خادم  طلب  حیث  السعودیه،  بیه  العر المملکه 
حفظ  یز  عبدالعز بن  فهد  الملک  یفین  الشر الحرمین 
و  الرشیده  المملکه  الاحزاب  قاده  جمیع  تعالی،  الله 
اجلسهم فی رحاب الکعبه المشرفه و اقنعهم بما یوحد 
ذلک  علی  القاده  فحلف  بهم  قلو یولف  و  کلمتهم 
العالم  فی  المسلمون  فرح  و   ، الحرام  الله  بیت  جوار  فی 
الجمیل  والجهد  الجلیل  کله علی هذالعمل  الاسلامی 
الا ان القاده لم یحترموا هذه العهود الوثیقه فی اقدس 

البقاع و المساجد..." 
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"کشور های اسلامی و در رأس همه، مملکت خردمند 
راه  در  را  کوشش  و  تلاش  نهایت  سعودی  عربستان 
دادند.خادم  خرج  به  افغانستان   مجاهدین  اصلاح 
که  یز  عبدالعز بن  فهد  ملک  یفین  شر حرمین 
دعوت  مجاهدین  سران  همه  از  کند،  حفظ  خدایش 
دور هم  کعبه مشرفه  کنار  رادر  آنان  و  آورد  به عمل 
نشانید و آنان را به وحدت و هم دلی متقاعد ساخت 
که  کردند  کنار در خانه سوگند یاد  و این رهبران در 
بر پیمان خویش ثابت اند،همه مسلمانان در دنیای 
کوشش پسندیده خوشنود  رگ و  کار بز اسلام از این 
گردیدند،لیکن سران احزاب با این میثاق مستحکم 
ین مکان ها و مسجدها منعقد شده  که در مقدس تر

بود احترام نگذارند..."
قام  المفجعه  والوقائع  یره  المر وف  الظر هذه  فی  و  ..."
ون من الطلبه الاسلامیه فی مدینه قندهار فی  الغیور
و  الملحدین  لمقاومه  هـ   1415 الثانی  بیع  ر شهر  مطلع 
کز  مرا قصیره  مده  فی  فقمعوا  الجرائم  و  الفسق  ذئاب 
و  قندهار  مدینه  فی  العدل  و  الأمن  بسطوا  و  هؤلاء 
ضواحیها ... و صفوه القول ان " حرکه طالبان" حرکه 
اسلامیه و ان اهدافها طاهره زکیه و یجب علی جمیع 
المسلمین فی العالم ان یساعدوا هذه الحرکه بکل ما فی 
ویةٍ بدماء  وسعهم لتقوم دولة اسلامیة علی أرضٍ مر

ره..." الشهداء البر

در ایــن روزگار تلخ و حــوادث  فجیع، تعدادی از دلیر مردان 



12 / تفکر  طالبان

طلاب علوم اسلامی در شهر قندهار در آغاز ماه ربیع ثانی1415 
گرگ صفتان فاســق و مجرم به پا خاســتند  ه در برابــر ملحدان و 
کــز فاســقان را پرچیدند وبســاط امنیت  کوتاهــی مرا و در مــدت 
گســتردند، چکیــده  و عدالــت را در شــهر قندهــار و اطــراف آن 
ک  که حرکت طالبان جنبش اسلامی و اهداف آن پا سخن این 
وپبراســته اســت،بر همه مســلمانان اســت که با تمام توان ازاین 
جنبش حمایت کنند تا حکومت اســامی را در ســرزمینی که از 

کنند. خون ابرار شهیدان سیراب شده است پیاده 
کرده است: گونه بیان  ی اهداف طالبان را بدین  گاه و آن 
1_ مذهب رسمی دولت افغانستان مذهب اسلام است.

2_ نظام دولت بر اســاس شــریعت اســامی و به شــیوه چهار 
خلیفه راشدین است.

3_ تقســیم مقامــات دولت اســامی در میان احــزاب به طور 
ی. مساو

انســجام  و  یشــه تمامــی تعصبــاب قومی،زبانــی  ر 4_ قطــع 
تمامی ملت افغانستان بر مبنای"انما المومنون اخوه"

کن در  5_ تامیــن امنیــت جــان و مــال غیــر مســلمانان ســا
افغانستان.

کشــورهای غیــر  6_ برقــراری روابــط سیاســی و اقتصــادی بــا 
اسلامی بر اساس اصول شرعی

کید و اهتمام مضاعف دولت بر رعایت حجاب شرعی. 7_ تا
مــواد مخــدر و  و  از اعمــال ویرانگــر اخــاق  8_ جلوگیــری   

مسکرات و تحریم عکس و تصاویر.
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9_ استحکام هیئت امر به معروف و نهی از منکر.
کمیت محکمه احتساب وزارت اطلاعات و  10_ برتری و حا

امنیت "خاد سابق" بر دیگر دوایر دولتی.
یــس مــدارس ابتدایــی و متوســط بــه زبــان محلــی و  11_ تدر
که زبان قرآن  یس مراحل عالیه در مدارس به زبان عربی  تدر

و سنت است.
12_ قضاوت تمامی قضات  در پرتو قرآن و سنت.

گذاری منصب قضاوت به افراد با ایمان و متدین. 13_ وا
کیفر دادن مناسب حال. کارمندان رشوه خوار و  14_ عزل 

گذاری منصب ها بر اســاس صلاحیت افراد در علوم  15_ وا
شرعی.

یس  یج علوم اسلامی در مدارس و دانشکده ها و تدر 16_ ترو
کــه جوانــان مســلمان مرعــوب کفــار  علــوم روز بــه شــیوه ای  
گیرند  نگردند،  بلکه عظمت اسلام و قرآن در دل آنان جای 

و هر یک مبلغ الله و مجاهدین فی سبیل الله تربیت شوند.
شــیر علی شــاه امور دیگری را نیز جزء اهداف گروه طالبان بر 
شــمرده اســت،  که ما از ذکر آن صرف نظر می کنیم چون ارتباط 

چندانی به دیدگاه دینی و مذهبی ایشان ندارند. 
کنتــرول  گــروه طالبــان در مناطــق تحــت  اقدامــات عملــی 
گــزارش روزنامه  کســتانی و  گفتار این اســتاد پا خویــش صحــت 
کند، زیــرا طالبان هر چند تا  کلیــات تایید می  »الحیــات« را در 
کنــون در جزییــات حکومت مــورد نظر خود ابراز نظــر نکرده اند و 
در عمــل نیــز راه طی ناشــده‌ی دراز در پیش دارنــد،  ولی آنچه را 
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کنــون انجام داده اند و نام اجرایی شــریعت اســامی بر آن ها  تــا 
نهــاده انــد . اولا هیــچ نشــانی از پیمــودن راه عدالــت اجتماعی 
ندارند و ثانیا صرفا ترسیم چهره خشن از اسلام  است ، این امور 

عبارت اند از : 
۱_ تعیین خلیفه و امیر المومنین و بیعت گرفتن از افرادی به 

نام اهل حل و عقد.
۲_ قطــع اعضا و جــوارح و قتل و ضرب افرادی تحت عنوان 

اجرای حدود و قصاص اسلامی.
۳_ اجبــار زنــان و دختران به خانه نشــینی و تــرک تحصیل و 

تعلیم .
۴_ بستن سینماها و تعطیل برنامه های تلویزیون.

۵_ تبدیــل نــام وزارت اطلاعــات و امنیــت )خــاد ســابق( به 
وزارت احتساب.

گونه تصویر برداری. ۶_ تحریم عکس و هر 
که در این زمینه وجود دارد و پیش از داوری درباره  پرسشــی 
گام هــای عملــی طالبــان لازم اســت بــه آن پاســخ داده شــود،  
کســتانی و طلاب افغانســتانی  ایــن اســت که بیــن این اســتاد پا
گردی در  چــه رابطــه ای وجــود دارد؟ محــض رابطه اســتاد و شــا
ی حس  حوزه تفســیر قرآن و حدیث اســت و بس و نام برده از رو
کرده و در تدوین  همدردی و درد دینی از طالبان اعلام حمایت 
گروه شرکت جسته و مسلمانان  اهداف و ترسیم خط مشی این 
را به همکاری با ایشــان فرا خوانده اســت؟ و یا قضیه پیچیده تر 
کــه مغز متفکــر طالبان چــه در بعد دینی و  از آن اســت و آن ایــن 
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گروه  چه در ابعاد دیگر در خارج از مرزهای افغانستان قرار دارد و 
که در پشت پرده قرار  طالبان اجرا کننده خواست کسانی است 

کیانند و چه می اندیشند؟ گر چنین است آنها  که ا دارند 
کــه بــه  و حــوادث و تحــولات نظامــی اخیــر در افغانســتان 
گیری  گروه طالبــان انجامید، و نیز موضع  کابل از ســوی  تصرف 
یادی پرده  کشــورهای منطقــه و دولت های اســتعماری تا حــد ز
که چه کسانی در پشت  از ســیمای حقایق برگرفت و نشــان داد 
گروه طالبان چهره در نقاب فرو برده و نقشه های استکباری  سر 
گــروه بــه منصه ظهــور می رســانند. ملت  خویــش را توســط ایــن 
گاه شدند که گروه طالبان  افغانستان و دیگر جهانیان به خوبی آ
کمک های لوجســتیکی  با برنامه ریزی و سیاســت آمریکایی و 
کســتان در افغانســتان عمــل می  دولــت و ســازمان اطلاعــات پا
کننــد،  ولــی یــک ضلع از مثلث شــومی که تار و پــود موجودیت 
کنون  گروه طالبان را شکل می دهد، تا سیاســی، نظامی و دینی 
که بایســته است روشن نشده و آن نگرش دینی و آبشخور  چنان 
یشه در ساخته و پرداخته های شیخ  که ر گروه است  فكری این 

نجدی دارد.
ســخنان بی نظیر بوتو در سفرش به انگلستان و در مصاحبه 
کلیــدی در  بــا شــبکه تلویزیــون بــی بــی ســی یکــی از اظهــارات 
گروه  کســتان از  که پا این زمینه اســت. بوتو در جواب این ســؤال 

کند، چنین پاسخ داد: طالبان حمایت نظامی می 
یــادی حقیقــت دارد، ولــی غیرعادلانه  ایــن موضــوع تا حد ز
کســتان، انگلیــس، آمریکا و عربســتان  اســت،  زیــرا عــاوه بــر پا
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کــرده اند و آن هــا را تربیت  ســعودی مــدارس طالبان را تأســیس 
نمودند«، »فرد هالیدی« در کتاب خود » عربستان بی سلاطین« 

گوید:  می 
انقلابی  ضد  سعودی  که  گفت  توان  می  واقع  »در 
و  اقتصادی  نظر  از  که چه  است  یم منطقه  ژ ر ین  تر
است  توانسته  نظامی،  موارد  ای  پاره  و  سیاسی  چه 
کلی جهان عرب و اسلام قدم بردارد...  علیه مصالح 
منطقه  در  که  انقلابی  و  خواهانه  قی  تر ندای  هر 
کردن مستقیم یا غیر  برخیزد، سعودی آماده خاموش 
براین  یکا  آمر تلاش  هنوز  و  هنوز  است...  مستقیم 
یم منحوس تسلط خود را بر  ژ که توسط این ر است 
همگی  تا  گرداند،   گسترده  و  تر  عمیق  اسلام  جهان 

وند«. یکا بر یر چتر آمر مسلمانان ز

مذهــب و اســام دولتی در عربســتان ســعودی نمونــه بارز از 
یا  کــه با تظاهــر و ر یمــی  اســام آمریکایــی و انگلیســی اســت، رژ
کــرده،  ولــی بــا روح زندگی  کاری، پوســته اســام را وارونــه بــر تــن 
یشــه بیگانه است.  بخش و بالنده و ضداســتعماری اســام از ر
کاخ سفید  کارگزاران  کارآمد برای  از این ســبب یکی از ابزارهای 
در مقابله و تخریب بنیان های فکری جنبشــهای رهایی بخش 
که باور دارند، اســام رسمی  اســامی به شــمار می رود، چه این 
آل سعود می تواند، حافظ منافع نامشروع آنان در جوامع اسلامی 

باشد.
کشــور شــوراها و موقعیت  یم مارکسیســتی در  پاشــی رژ با فرو
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کشــور پیــروز در جنــگ بــا  کشــور افغانســتان بــه عنــوان  ممتــاز 
کمیــت در  کــه نــوع حا تجاوزگــران روس، انتظــار آن مــی رفــت 
افغانســتان بــر ســاختار سیاســی دیگرکشــورهای همجــوار و تازه 
اســتقلال یافتــه آســیای میانه تأثیر بگــذارد، این تأثیرگــذاری امر 
بســیار طبیعی بود و زمینه های روانی، اجتماعی در آن کشــورها 
بــرای تأثیــر پذیــری از افغانســتان بســیار فراهــم بود، چــون آزادی 
خود را مرهون جهاد، رشــادت و شــهامت دلاور مردان مســلمان 
گــر چنیــن امــری بــه واقعیــت مــی  کــه ا افغانســتانی مــی داننــد 
پیوست، و در کشورهای آسیای میانه دولتهای اسلامی استقرار 
مــی یافت به ضمیمه کشــور جمهوری اســامی ایران، مجموعه 
کمیــت هــای همســو و ماهیت  کشــورهای اســامی بــا حا ای از 
ضد اســتکباری می توانســتند،  قدرت بزرگ سیاســی نظامی را 
کنند و با در دســت  یای عمان و تا مرز چین ایجاد  از قفقاز تا در
گرفتــن شــاهرگ حیاتی غرب در برابر توســعه طلبــی های آمریکا 
و صهیونیــزم جهانــی بایســتند و از ســوی دیگر حامی رســتاخیز 

گیرند. اسلامی در سراسر دنیای استضعاف قرار 
انقــاب پیروز افغانســتان در چشــم انــداز غرب ســیل بنیاد 
کــه پس از شکســتن مارکســیزم تمــام موجودیت و  برانــدازی بــود 
هیمنــه امپریالیزم و صهیونیزم جهانــی را در معرض خطر جدی 
یم های وابســته و به ظاهر  قرار داده بود و بســیار طبیعی بود که رژ
گر نهضت اخوان المسلمین  مسلمان منطقه نیز وحشت کنند، ا
در زیر چکمه آمریکا، اسراییل و حکام مزدور عرب سرکوب شده 
کار آزمــوده و فدایی  بــود، ایــن بار »اعــراب الافغان«چریک های 
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اســام بــا الهام از تعالیم حســن البناء، ســید قطــب، مودودی و 
امام خمینی می رفتند، تا قصاص ســال ها ظلم و ســتمگری را 
یم های مزدور عرب و اربابان غربی آنها بگیرند، بدین سان  از رژ
مســخ هویت دینی از اســام نــاب محمدی انقلاب افغانســتان 
که  گردید  ک افغانســتان نمــی  محــدود به قلمــرو جغرافیایی خا

بسیار بزرگتر از آن بود، به بزرگی اسلام و استضعاف. 
کردند، نه تنهــا آمریکا بلکه  پــس باید چاره ای جســتجو می 
انگلیــس، کشــورهای مــزدور عــرب و در رأس آن هــا امپراطــوری 
نفتی آل ســعود و عوامل »ســیا« و »موساد« در سازمان اطلاعات 
کشــور همگــی  کلیــدی آن  کســتان و دیگــر مقــام هــای  ارتــش پا
دســت در دســت یکدیگر دادند،  تا انقلاب اســامی افغانستان 
کنند  را از آرمــان ها و اهداف جهان وطنی و اسلامیســم آن جدا 
و جز پوســته و قشــری از آن بر جای نگذارند. آن هم بدان جهت 
گر پوســته و مغز را با هم بردارند، ملت افغانستان متوجه می  که ا
شــوند و در برابر آنها خواهند ایستاد؛ پس باید نام اسلام محفوظ 
کــه بتوانند با  بمانــد،  ولــی زمام انقلاب به کســانی ســپرده شــود 
جهــان خــواران اســتعمارگر و ســلطه طلب در یک مرتــع بچرند و 

یوغ بندگی آمریکا را برای خود ننگ و عار ندانند.
که  در ســال هــای آخــر اشــغال نظامــی افغانســتان هنگامی 
ی  کشور شورو کاخ سفید توسط عوامل جاسوسی خود در  سران 
کــه روس ها در افغانســتان مغلــوب واقع  گاهــی یافتند  ســابق، آ
شــده انــد و دیگــر نمــی تواننــد تــاب بیاورنــد و مــی خواهنــد از 
افغانســتان خــارج شــوند، فرآینــد منطقه یــی و جهانــی پیروزی 
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کابوسی  کردیم، همچون  که پیشتر از آنها یاد  مجاهدان افغانی، 
یاهــای ســلطه جویانــه آمریــکا ظاهــر شــد. از ایــن رو،  در برابــر رو
کمان سعودی و شیوخ وهابی هسته های تربیتی،  همگام با حا
کــه تحــت نفــوذ آمریــکا و در همســایگی  کشــوری  فکــری را در 
افغانســتان بود، به وجود آوردند، فرزند نامشــروع این طرح شــوم، 
گروهی به نــام طالبان در صحنه نظامی و سیاســی  پدیــد آمــدن 
کــه با پــول و اندیشــه وهابیــت، طرح و  گروهــی  افغانســتان بــود، 
برنامه ریزی ســازمان جاسوسی »ســیا« و خدمات نظامی دولت 
گرفت و بی رحمانه بر آرزوها و آرمان های شــهیدان  کســتان پا  پا

و ملت مظلوم افغانستان یورش برد.
گروه طالبان به فرقه ضد اســامی وهابیت  وابســتگی فکری 
جــای تأمل و تردیــد ندارد،  ولی چون برخی از افراد در این زمینه 
که مســلمانان ســنی  کنند  تردیــد دارنــد، و چنین اســتدلال می 
افغانســتان پیرو مذهب فقه حنفی هســتند و طالبان نیز خود را 

از همین مردم و بالطبع پیرو فقه حنفی می دانند. 
یــخ و اعتراف همه دانشــمندان  گواهی تار از طــرف دیگر بــه 
و  گرا،آزاداندیــش  عقــل  مذهــب  حنفــی  مذهــب  اســامی، 
اســتدلالی اســت و بــه قــول اقبال لاهــوری: از لحــاظ اصل خود 
آزادی مطلق دارد و از هر مذهب فقهی دیگر قابلیت نو آوری آن 

بیشتر است. )1(
رشــید رضا در تفســیر المنار،  ابوحنیفه را یکی از کسانی می 
که در عرف  که در زمان خود طرفدار اندیشه ای بوده است  داند 
امروز به روح دموکراســی تعبیر می شــود. )۲( با این وجود چگونه 
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ممکــن اســت پیــروان این مذهب در مســایل فقهی، سیاســی و 
اجتماعــی تابــع دیدگاه »احمد بن حنبل« که به جمود و قشــری 
که از دید ابن  گری مشــهور است، قرار بگیرد، آن هم فقه حنبلی 

یج شود. تیمیه و محمد بن عبدالوهاب تفسیر و ترو
اقبــال لاهــوری بــا ایــن که تحــت تأثیر شــعارهای اســامی و 
یکتاپرســتی محمد بــن عبد الوهاب و متأســفانه غافل از نیات 
و اهــداف ضد توحیدی وهابیت، از جنبش وهابیت تمجید به 
عمــل آورده اســت، در عیــن حال خــود را مجبور مــی داند که به 

کند و بگوید: یک واقعیت اعتراف 
که این نهضت )وهابیت(  یم  لی این را نیز باید بگو »و
کارانه دارد. در عین  نیز در باطن خود جنبه محافظه 
که علم طغیان را بر ضد خاتمیت مذاهب برداشته  آن 
کند،  و به شدت از حق قضاوت شخصی دفاع می 
کاملا غیر نقادانه  گذشته  ز نگرش آن نسبت به  طر

است«.

که از این اســتدلال به دســت می آید،  آن اســت  نتیجه ای 
کــه تفکــر فقهی و مذهبــی طالبان نمی تواند هم ســو بــا وهابیت 
یچه  باشــد. برای زدودن این نوع تردیدها که با مســأله کاملا از در
مذهــب فقهــی و تنافــی دو دیدگاه حنفــی و حنبلی نگریســته و 
گزیریم شــواهد  گرفتــه اســت،  نا جوانــب دیگــر قضیــه را نادیــده 
دیگــری را ارائــه کنیم تا در پرتو آن ســمت و ســوی بینش طالبان 
بیشــتر از پیش آشــکار شــود. نخست نظری به ســیمای مذهب 
گروه طالبان را  کم بر عربســتان می افکنیم و ســپس عملکرد  حا
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ک آن  یابی می کنیم،  تا نقاط تشــابه و اشــترا در مقایســه با آن ارز
کنیــم. در این خصوص »فرد هالیدی«  دو را به وضوح مشــاهده 

می نویسد:
»در عربستان بیش از هر نقطه دیگر جهان، مذهب 
استفاده  سوء  مورد  مردم  خفقان  و  ارعاب  برای 
مردم  بین  در  هنوز  مذهبی  عقاید  است.  قرارگرفته 
برای  اصل  این  از  وهابی  دولت  و  دارد  عمیق  یشه  ر
کشور نهایت بهره  یم خود در  ژ پایه های ر استحکام 
پایه  از  یکی  مذهب  اصولا  است.  نموده  را  برداری 
امور  تمام  در  و  است  سعودی  دولت  سیاست  های 
عربستان  در  مذهب  نفوذ  است.  سرلوحه  عنوان  به 
است،  کرده  تظاهر  زندگی  مختلف  های  جنبه  در 
رات مذهبی  از مقر را به اطاعت  پلیس مذهبی مردم 
و  میکند،   مجبور  زنان  وای  انز و  نماز  مراسم  جمله  از 
بگذارند،  نماز  بایستی   

ً
اجبارا سیاسی  زندانیان  حتی 

اوقات  از  یادی  ز ساعات  و  بپردازند  قرآن  تلاوت  به 
وز بایستی صرف انجام مراسم مذهبی  افراد در مدت ر
گردد. عربستان سعودی خود را مدافع اسلام می داند 
کلیه مخالفان سیاسی را دشمن خدا می خواند و مورد  و 

حمله قرار می دهد. 
خارجی،  سیاست  و  مذهب  از  سوءاستفاده  با 
در  سلطه‌ی  یر  ز را  قبایل  است،   توانسته  سعودی 
که نقش مداخله خارجی در آن بسیار برجسته  آورد 
کمک  به   ۱۹۶۰ تا   ۱۹۵۰ های  سال  اوان  از  است. 
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یکایی و سوء استفاده از مذهب در  ابزار و وسایل امر
حکومت  گاه،  ناآ های  توده  بر  یافتن  تسلط  جهت 
وای خاص  توانسته است،  مردم را در یک حالت انز

قرار دهد...
حکومت دست نشانده عربستان سعودی ماهیتش 
دیکتاتوری  با  توأم  سیاسی  فشارهای  اعماق  در 
وش  ر ین  تر پیشرفته  ارعاب  های  شیوه  کمک  به 
آن  دارای  حکومتی  دستگاه  است...  شکنجه  های 
محکوم  مخالفتی  هرگونه  که  یست  فشار شیوه  چنان 
حادثه،  هرگونه  از  جلوگیری  برای  است،  سرکوبی  به 
و  ممنوع  کشور  این  در  احزاب  و  اتحادیه  تشکیل 
اصول  رفته  هم  وی  ر ندارد،  مفهومی  انتخابات 
حکومت  هرگونه  انهدام  پایه  بر سعودی  حکومت 
یم است، موقعیت عربستان سعودی در  ژ مخالف با ر
منطقه خاورمیانه حساس و درست در جهت حفظ 

یکامی باشد...«. منافع مطلق آمر

کنون نســخه  اســتراتژی عملــی طالبــان در افغانســتان تا به ا
کــه درباره حــکام ســعودی گفتیم،  دیگــر از همان روشــی اســت 
اســتفاده از مذهــب بــرای ارعاب، وحشــت، خفقان و ســرکوب 
مردم، ترســیم چهره زشــت و خشن از اســام و فرهنگ دینی، به 
کــه هر نوع آزادی فــردی و اجتماعی را در مناطق تحت  گونــه ای 
کنترل خود از جمله »کابل« سلب کرده و مردان را با زور و سرنیزه 
که پنج بار در شب و روز در مسجد حاضر شوند  کنند  وادار می 
و نمــاز بگذارنــد. بــی خبر از آن که خم و راســت شــدن اجباری 
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کاملا با روح عبادت و پرســتش اســامی بیگانه اســت، عبادت 
و پرســتش بایــد برخاســته از عشــق و جذبــه درونی انســان ها در 
پرتــو درک و معرفــت صحیــح از خــود، جهان و آفریدگار هســتی 
باشــد. اجبــار مردم به حضور در مســاجد و صفــوف نماز نه تنها 
که شــخص را با اصل شــریعت و نماز و  کاری از پیــش نمــی برد 
کند. شــاید ایــن خود یکــی از اهداف  تعالیــم دینی دشــمن می 
گروه،  که می خواهند از طریق این  برنامه ریزان پشت پرده باشد 

هیولایی از دین و مذهب به نمایش بگذارند.
گروه طالبان در این روزها آشکارا زنان مسلمان  افراد مســلح 
را در معابــر عمومــی مورد هتــک و ضرب و جرح قــرار می دهند، 
حیثیــت  و  عــرض  جــرم،  تشــخیص  و  کمــه  محا هیــچ  بــدون 
که بر هر فردی  کنند،  با ایــن  نوامیــس مســلمانان را لگدمال می 
گاهــی از تعالیــم اســامی داشــته باشــد، مخفی و  کــه کمتریــن آ
گفتن درشــت و عتاب آمیز با  که حتی ســخن  پوشــیده نیســت 
مجرم روا نیست، گناهکاران باید بر حسب قوانین کیفری مدون 
و معین با تشــخیص مراجع ذی صلاح قضایی، مجازات شوند 
ی از کیفر معین خود، جرم محسوب می شود  یاده رو و تعدی و ز
و کیفر قانونی دارد ملت مســلمان افغانســتان از اسلام و مذهب 
گروه طالبان می خواهند ایشــان را با  که اینک  بیگانــه نبوده انــد 
کنند، غیرت و حمیت ناموســی و  اســام و فرهنــگ دینی آشــنا 
کشــورها و ملت  تعصب دینی مردم افغانســتان در میان تمامی 

کم نظیر است. های اسلامی بی نظیر یا 
یــم که این مردم با اســام آل ســعود و مذهب  آری، قبــول دار
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وهابیــت ســر ســازش نداشــته و نخواهنــد داشــت و ایــن چیزی 
که طالبان از مردم افغانســتان می خواهند، شاید و بلکه  اســت 
گروه طالبان  کســتانی  که استاد پا | یقینا بر همین اســاس اســت 
کردیم،  کــه در آغــاز از او نقــل  گفتــاری  دکتــر شــیر علی شــاه،در 
پــس از دعــا برای طول عمر شــاه فهد، فتوای الحاد و فســق همه 
کند و دســتور  مجاهــدان و ســران احــزاب جهــادی راصــادر می 
کــه غیر از خــود، دیگر  جهــاد علیــه آنــان می دهــد. تنها فرقه ای 
کند  مذاهب اسلامی و پیروان آنها را مشرک و ملحد قلمداد می 
وهابیــت اســت و این خود نشــانه روشــنی اســت بر تفکــر وهابی 

گروه طالبان و آموزگاران و معلمان آنان.
کــردن صدهــا نفر بــه عنوان  کمــه و زندانــی  قتــل بــدون محا
طرفــداران حکومــت برهــان الدیــن ربانــی و پیشــینه خلقــی و 
پرچمی بودن آنان در راســتای سیاســت ایجاد رعب و وحشــت 
گــردد و نیــز اجرای بــه اصطــاح حدود و  یابــی  طالبــان، بایــد ارز
گر نگوییم که قتل نجیب برای جلوگیری  قصاص از سوی آنان. ا
کــه تنهــا نجیــب از آنهــا اطــاع داشــت،   از افشــاء اســراری بــود 
گروه طالبان و  اســراری چــون )همکاری اعضاء خلق و پرچم بــا 

گروه(. کلیدی در این  داشتن سمت های 
که به  گروه طالبــان  یکــی دیگــر از نمونه هــای بینش وهابــی 
گرفته و  تقلیــد از عملکردهای آغازین جنبــش وهابیت صورت 
ی از ســنت خلفاء راشــدین نامیده اند، تعیین امیر  به دروغ پیرو
گــروه طالبان  کــه بــا توجه به نیــات آتی  المؤمنیــن اســت. کاری 
یاهــای طالبان  از انجــام ایــن عمل، ســنگ بنای تصــورات او رو
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شــمرده مــی شــود. از ایــن ســبب اندکــی درنــگ لازم اســت تــا 
همچون تعریف خلافت، روش تعیین خلیفه، شرایط و اوصاف 
خلیفــه، حــدود و اختیــارات خلیفــه را در نــگاه اهــل ســنت و 
جماعــت جســتجو کنیــم،  تا در پرتو آن و شــواهد دیگــر بتوانیم،  
کمیت دینی مورد نظر طالبان به دســت  تصویری از ســیمای حا
گروه طالبان در پوشش این عنوان مذهبی  که  یم و اهدافی را  آور

کنند، بشناسیم . یخی دنبال می  تار

تعریف خلافت 
عــاء الدیــن  علــی بــن محمد قوشــچی ســمرقندی )= ملا علی 

گوید: قوشچی1403- 1474 م( در شرح تجرید می 
خلافة  والدنیا  الدین  أمور  فی  عامه  رئاسة  »الامامة 

عن النبی  ص «.
گیر به جانشینی از پیامبر  یاست عام و فرا »امامت، ر
تحت  را  وی  اخر و  دنیوی  کارهای  تمامی  که  است 

گیرد«. پوشش می 

 در این تعریف به دو نکته اشاره شده است:
کــه خلافــت  ١- جایــگاه دینــی و فرهنگــی خلافــت و ایــن 
همان تداوم خط رســالت اســت و خلیفه عهده دار بخشی 

از شؤون راه پیامبر است.
کــه دو چیز اســت، اول هر آن  ۲- حــدود مســؤولیت خلیفــه 
چــه در دایــره امــور زندگــی دنیوی مســلمانان قرار مــی گیرد،  
بــدون هیــچ قید و حصــری، دوم، آنچه مربوط بــه امور دینی 
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مســلمانان می شــود،  مانند اقامه فرایض:)نماز، روزه، حج، 
زکات، جهــاد، امــر بــه معــروف و نهی از منکــر و..( قصاص، 

حدود، صلح، جنگ و... 
عبدالرحمن ابن خلدون )۷۳۲ _ ۸۰۸ ق( در این زمینه می 

نویسد:
دینی،  و  شرعی  مناصب  کلیه  که  دانست  باید   «
و  جهاد  قضاوت،  فتوا،  نمازی(،  )پیش  نماز  مانند 
رگ یا خلافت مندرج  یر عنوان امامت بز محتسبی در ز
دستگاه  منزله  به  خلافت  گویی  که  چنان  است، 
این  از  است.  کامل  و  جامع  یشه  ر و  رگ  بز رهبری 
و خلافت و تصرفات آن به طور عموم ناظر بر همه  ر
اجرای  و  است  اسلام  ملت  دنیوی  و  دینی  احوال 
احکام شرع درباره امور این جهان و آن جهان مردم 

می باشد«.

بدیــن ترتیــب معلوم می شــود که خلیفه ســکان دار کشــتی 
کند و یا  که مــی تواند همگی را غــرق  دیــن و دنیای امت اســت 
سالم به ساحل نجات هدایت نماید. اما این که چه شخصیتی 
گیرد و راه رســیدن به خلافت  می تواند در این جایگاه رفیع قرار 
چیســت، باز هم نظر پاره ای از فقها و مفســران اهل ســنت را در 

کنیم. این زمینه نقل می 
راه رســیدن به خلافت ، ابوالحســن علی بن محمد  ماوردی 

متوفای )۴۵۰ ق(  در الأحكام السلطانیه« می نویسد:
أهل  باختیار  احدهما  وجهین  من  تنعقد  »الأمامه 
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العقد والحل والثانی بعهد الامام من قبل«.
گردد، انتخاب  »امامت به یکی از دو راه منعقد می 
قاضی  قبلی«.)1(  امام  تعیین  و  عقد  و  حل  اهل 
»الاحکام  خود  کتاب  در  را  نظر  همین  عین  ابویعلی 

کند و می افزاید: السلطانیه« نقل می 
»انها تثبت بالقهر والغلبه و لا تفتقر إلى العقد«.

یق قدرت و غلبه نیز منعقد می شودو  »امامت از طر
نیازی به بیعت ندارد«.( 

محمد الأمین شــنطیقی) 1325-1393 هـ( در تفسیر اضواء 
البیان می نویسد:

می  منعقد  امر  چند  از  یکی  به  امامت  که  بدان   «
عقد،  و  حل  اهل  بیعت   ... پیامبر  یح  تصر گردد، 
تعیین  را  ابوبکر، عمر  که  تعیین خلیفه قبلی، )چنان 
کند  ور شمشیر بر مردم غلبه  گرکسی با ز کرد... چهارم ا
مردم  و  آورد  دست  به  قدرت  و  ور  ز با  را  خلافت  و 

گردند...«.  تسلیم او 

تعداد اهل حل و عقد:
کــه با بیعت آنها خلافــت منعقد می  در تعــداد اهــل حل و عقد 
شــود و شــخص به خلافت می رســد، میان علمای اهل ســنت 
اختــاف اســت، محمد بن احمــد قرطبی )متوفــای ۶۷۱ هـ (در 

گوید: کتاب »الجامع لاحکام القرآن« می 
کند، خلافت  گر یک نفر از اهل حل و عقد بیعت  » ا
گفته اند باید جماعتی از اهل  منعقد می شود، بعضی 
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بیعت  با  خلافت  که  این  دلیل  باشند،  عقد  و  حل 
یک نفر منعقد می شود، دو چیز است، یکی خلافت 
اصحاب  لی  و کرد،  بیعت  او  با  عمر  فقط  ابوبکرکه 
دوم  شدند،  تسلیم  او  برخلافت  و  نکردند  مخالفت 
که خلافت عقد است و در انعقاد عقد، چند نفر  این 

ورت ندارد«.)۲( ضر

ابوالمعالی عبد الملک  بن عبد الله مشهور به امام الحرمین 
گفته است:  یه 1028 - 20 اوت10 85(  جوینی)17 فور

»امام با بیعت یک نفر به خلافت می رسد«. 

بــن  محمــد  ابویعلــی  قاضــی  الدیــن  عمــاد  و  مــاوردی   
کتــاب هــای  محمــد)494-560 هـــ/ 1101-1165 م (هــر دو در 
خــود بــه نــام »الاحــكام الســلطانیه« در ایــن بــاره اختــاف فقها 
که با  کســانی  و دیدگاههــا را چنیــن نوشــته انــد: »علمــا در عدد 
بیعــت آنهــا امامت منعقد می گردد،  اختلاف کرده اند. بعضی 
گفته اند امامت جز با بیعت جمهور أهل حل وعقد منعقد نمی 
که با بیعت جمهور رضایت عمومی و توافق همگانی  گردد. زیرا 
حاصــل مــی شــود،  ولی ایــن نظر با عمــل ابوبکــر صدیق )رض( 
که  کســانی  کــه در زمان خلافــت ابوبکر، همان  رد میشــود،  زیــرا 
حضــور داشــتند بیعــت کردنــد و منتظــر ننشســتند، تــا دیگــران 

بیایند. 
گــروه دیگــر از علماء می گویند در بیعت خلیفه، دســت کم 
بایــد پنــج نفر باشــند که همگی بیعت کنند یــا  یک نفر از طرف 
جمــع بیعــت کند، طرفــداران این نظــر به عمل ابوبکر اســتدلال 
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ی پنج نفر بیعت کردند و سپس دیگران  کرده اند که در خلافت و
که عمر، شــورای شــش  کردند و دیگر این  آمدند و اعلام تبعیت 
کرد، تــا از میان خود یکــی را به خلافــت برگزینند و  نفــری معیــن 
کثر فقهــا و متکلمان اهــل بصره ابراز داشــته اند.  همیــن نظــر را ا
گفتــه اند ســه نفر مــی توانند یکــی را از میــان خود  بعضــی دیگــر 
کند، به  کفایت می  کنند، یعنی بیعــت دو نفر  خلیفــه انتخاب 
کافی دانسته اند«.   عنوان دو شاهد. بعضی نیز بیعت یک نفر را 
ابوالمعالــی عبــد الملــك بن عبــد الله بن یوســف جوینی)= 
امــام الحرمین جوینی، متوفای ۴۷۸ هـ( در »ارشــاد الكلام« می 

گوید:
که در انعقاد امامت اتفاق امت شرط نیست  »بدان 

گردد«.  بلکه بدون اتفاق نظر امت نیز منعقد می 

امــام  محمــد بــن عبدالله بــن محمــد المعافری ، معــروف به 
قاضــی ابوبکربــن العربــی الاشــبیلی المالكــی )۵۴۳ _ 468 هـ( 

گوید: می 
مردم  تمام  که  نیست  لازم  امام  با  بیعت  عقد  »در 
شرکت جوید، بلکه در انعقاد امامت بیعت یک یا 

کند«. کفایت می  دو نفر 

قیام علیه خلیفه
عمــاد الدین محمىد بــن محمد بن ابی یعلــی حنبلی، معروف 
بــه قاضــی القضاة ابویعلی )شــعبان 494 جمــادی الاول  560/ 

گوید: ژوین1101-20 مارس1165 م( می 
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و  برسد  خلافت  به  شمشیر  و  غلبه  راه  از  که  »کسی 
وز  ر و  خدا  به  مؤمنان  برای  گیرد،  نام  امیرمؤمنان 
که بمیرند و ایمان به او پیدا نکنند.  وا نیست  قیامت ر
یرا  که آن امام، فرد نیکوکار باشد،  یا فاجر، ز چه این 
در  قرطبی  است«.(  امیرمؤمنان  او  هرصورت  در  که 
کسی برامام  گر  »الجامع لاحکام القرآن« می نویسد: ا
که علیه او به جهاد  کند، بر مردم است  وج  عادل خر
شورشگر  از  فرد  و  باشد  فاسق  گر  ا امام  و  برخیزند 
یاری  به  نباید  مردم  باشد،  داد  و  عدل  مدعی 
کنند، تا واقعیت  شورشگر برخیزند،  بلکه باید صبر 
تفاق خلیفه  که همه مردم بالا وشن شود و یا این  امر ر

کنند«.  را خلع 

گوید:  محمد رشید رضا در »تفسیر المنار« می 
آن  صدور  در  که  تواتر  حد  در  و  صحیح  وایات  ر  «
که  کسانی  برای  و  نیست  شکی  هیچ  پیامبر  از ها 
تردیدی  دارند  خدا  رسول  سنت  با  آشنایی  ین  کمتر
که اطاعت و فرمانبری  لت دارد  گذارد، دلا باقی نمی 
وایان واجب است...  از خلیفه و سلاطین و فرمان ر
وا نماز می  که تا وقتی فرمانر وایات این است  ظاهر ر
یح از او سر نزند و یا مردم  کفر آشکار و صر خواند و 
از او  که  را به انجام معصیت وا ندارد، بر مردم است 
را  ستمگری  و  ظلم  خلیفه  که  هرچند  کنند  وی  پیر
مرتکب  را  ستمها  ین  رگتر بز و  برساند  اعلا  درجه  به 

شود«.
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قاضــی ابوبکرمحمــد بــن طیب بن محمــد باقٍلانی اشــعری 
بصــری) د 23 ذیقعده403 هـ/ 5 ژویــن 1013-328 هـ/ 940 م( 

گوید: می 
با  امام  اند،   گفته  حدیث  و  اثبات  اهل  جمهور   «
گردن زدن، قتل نفوس محترمه،  فسق، غصب اموال، 
وج علیه  تضییع و تعطیل حدود، عزل نمی شود و خر
او واجب نیست، بلکه واجب است، او را موعظه و 
کنند و درمعصیت خدا اطاعت او را نکنند...« انذار 

هـــ/   ۶۳۱  -  ۶۷۶( ی  نــوو شــرف  بــن  یحــی  ابوذكریــا 
کتبر1233-22 دســامبر1277 م( در شرح بر صحیح مسلم می  ا

نویسد: 
متکلمین  و  محدثین  فقها،  از  سنت  اهل  جمهور   «
گفته اند: خلیفه با فسق، ظلم و تعطیل حقوق خلع 
وج بر او و جنگ علیه او به اجماع  نمی شود... و خر

مسلمین حرام است...« 

کار طالبــان در اقدام به تعیین خلیفه  بدیــن ترتیب اهمیت 
کــه طالبان بــا انجام این  و امیرالمؤمنیــن روشــن می شــود و این 
که هزینه چندانی برایشــان نداشــته  عمل یعنی تعیین )خلیفه( 
گذاشــتن  اســت، توانســته اند،  شــاهراه بزرگی در جهت به اجرا 
که صاحب  ی خود بگشایند. خلیفه ی  نقشه های بعدی فرا رو
اختیار ناموس، عرض، جان و مال مردم اســت و مخالفت با او 
بیعت شکنی محسوب شده و کیفرهایی چون حبس،شکنجه 

و اعدام را در پی دارد.
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اهداف سیاسی رژیم خلافتی طالبان
مهمتریــن اهدافــی که طالبــان در زیر لفافه نظــام خلافت دنبال 

کنند چنین است:  می 

گیری عمومی ۱_ فرار از مشکل رأی 

طالبان با انتصاب خلیفه خواسته اند، از یک معضل بزرگ 
کــه در مســیر تحکیم پایه هــای حکومــت آنان پیش  اجتماعــی 
بینــی مــی گردید، بگذرند، آن مشــکل عبارت اســت از برگزاری 
کــردن  گیــری عمومــی از مــردم بــرای مشــخص  رفرانــدوم و رأی 
که  ســاختار سیاســی انســانی و تعییــن زمامــدار حکومــت، زیرا 
گروهی از علما و موســفیدان و نیز  پس از تعیین خلیفه و بیعت 
کز اداری و سیاســی کشور، دو  تصرف مناطق وســیع از جمله مرا
ی  ســبب از اســباب مشــروعیت خلیفه »ملا عمر« و حکومت و
فراهم شده است:یکی بیعت اهل حل وعقد، دیگری در دست 
که  گرفتــن قــدرت از راه غلبــه و پیروزی بــر مخالفان. پیداســت 
بــا وجود خلیفه و زمامدار شــرعی جایی بــرای آراء عمومی و نظر 
مــردم باقــی نمــی ماند و بر همــه مردم اطاعــت از امیــر المؤمنین 

واجب است. 
اظهــارات »مــا ســیف الدیــن« و »مــا عبدالکریــم« دو تن از 
اعضای شــورای عالی طالبان در مصاحبه با »الحیات« و تعبیر 
کلمه  گیری از مردم،  که به جای رأی  ســایر ســخنگویان طالبان 
گیرند، برخاســته از چنین دیدگاه  کار می  مشــورت با مــردم را به 

است.
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۲ - مشروعیت سرکوب شورشهای مردمی

وجــود امیرالمؤمنین در رأس حکومت بهانه می شــود،  تا هر 
شــورش و اعتراضــی، عصیان و خروج علیــه خلیفه قلمداد و به 
شدت سرکوب شود و رهبران شورش با فتوای خلیفه به سخت 
ترین شــیوه ها، شــکنجه و اعدام شــوند و بدین صــورت هرگونه 
اقدامــی در اعتراض به روش سیاســت و عملکــرد طالبان ولو در 
قالــب خفیــف ترین صــورت آن یعنــی راه پیمایــی و تظاهرات، 

مورد نخواهد داشت.

٣- نفی قانون اساسی :

دولت ســعودی تا این ســاعت، قانون اساسی به مفهوم بین 
المللی آن ندارد. جان، مال و حیثیت مردم در زیر ســیطره یک 
کــه آل  تیــره و قبیلــه )آل ســعود( قــرار دارد، قانــون همــان اســت 

سعود می خواهند.
تعییــن خلیفه از ســوی حکومــت طالبان در افغانســتان نیز 
که  براســاس همین دکترین اســت. قانون اساســی همان اســت 
که او جانشــین خــدا و رســول در بین مردم  خلیفــه بگویــد، زیــرا 
گرچنــد در این روزها صحبت از تدوین قانون اساســی  اســت!! 
که بر فرض  گروه طالبان است،  کستانی، عربی  توســط اساتید پا
که این قانون اساسی غیر  کاری انجام شود، خواهیم دید  چنین 
که دنیا به عنوان قانون اساسی می شناسد و در  از آن چیزیست 
کشــورها وجود دارد. بل قانون اساســی طالبان  عرف دولت ها و 
کارگــزاران حکومــت طالبان و  گذاشــتن دســت  در راســتای بــاز 
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اعمال دیکتاتوری قومی و مذهبی آنان خواهد بود.
کنــون در بــاره ماهیــت وهابــی و اســام آمریکایی  از آنچــه تا
گفتیــم، درک و تحلیــل مســایل زیر برای ما آســان  گــروه طالبــان 

خواهد بود.
که دم از حقوق بشر و دموکراسی می زند، در برابر  چرا آمریکا 
گروه طالبان، لب فرو بســته بلکه در  رفتار خشــن و ضدانســانی 

صدد ایجاد روابط دیپلماتیک با آن می باشد؟
که مشــارکت زنان در امــور اجتماعی،  کســتان  چــرا دولت پا
در قانون اساســی آن کشــور آمده اســت و سمت نخست وزیری 
کنونی آن را یک زن با اندیشه های لیبرالی و حتی فاقد حجاب 
که زنان را از تمام آزادی  اســامی برعهده دارد از جنبش طالبان 
کــرده اســت  هــای فــردی، اجتماعــی و شــرعی ایشــان محــروم 

کند؟ حمایت می 
آزادیخواهــان  نظامــی  آمــوزش  پایگاههــای  برچیــدن  چــرا 
تربیــت  کــز  »مرا را  هــا  آن  هــا  آمریکایــی  کــه  عربــی  کشــورهای 
یســتهای اعــراب الافغــان« مــی نامنــد، از نخســتین اهداف  ترور

گروه طالبان شمرده می شود؟
گردد. در  کلام خلاصه می  جواب همه این سؤال ها در یک 
یم های سرســپرده آن، بنیادگرایی طالبان  نظــر آمریکایی ها و رژ
از نوع مطلوب آن اســت، زیرا حافظ منافع غرب و ســد پیروزی 
رســتاخیز اســامی اســت و مــی توانــد اهرمی بــرای جلوگیــری از 
برپایی حکومت های مستقل اسلامی و هم سو در منطقه باشد.
آیــا  کــه  یــم  دار پرســش  ایــن  بــه  کوتــاه  پاســخی  پایــان،  در 
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طالبــان درپیمــودن راهــی که در پیــش گرفته اند موفــق خواهند 
یــای طالبان تعبیر نــدارد زیرا  گفت: این رو شــد؟ در پاســخ باید 
نــه افغانســتان، عربســتان اســت و نــه مــردم افغانســتان بافــت 
کنان عربســتان را دارنــد. در موفقیــت آل ســعود  اجتماعــی ســا
اضافه بر ارعاب، وحشت و قتل عام، زمینه اجتماعی نیز تا حد 
کن در آن کشور همگی عرب و دارای  یادی فراهم بود، قبایل سا ز
زبان و فرهنگ سنتی واحد بودند، با این که در افغانستان اقوام، 
کنند و از طرف دیگر روح  ملیتها و مذاهب مختلف زندگی می 
ســلطه نا پذیری و بیگانه ســتیزی مردم افغانســتان را نیز نادیده 
نبایــد انگاشــت، بنابرایــن حکومــت قــرون وســطایی طالبان به 
فرجام نخواهد رســید. البته درایت و هوشیاری احزاب جهادی 
نیز در رقم خوردن تحولات آینده افغانستان نقش اساسی دارد.

کنند، ضعیف می  مردم شکســت می خورند، ســکوت می 
شــوند، امــا هیچ گاه مقدســات خویــش را به لجن نمی کشــند. 
گذارنــد و خدمتگذاران  گاهانه در اختیار دشــمن نمی  خــود را آ

خویش را به جنایتکاران  نمی فروشند(.





فصل دوم
اندیشه سیاسی طالبان 

گروه فکری سیاســی از  یافــت اندیشــه سیاســی یک تشــکل و  در
دو راه میســور اســت؛ نگاه بیرونی و تحلیل درونی. نگریســتن از 
یابی دیگران این خطــر را دارد که  یچــه ســنجش و ارز بیــرون و در
گر و منتقد را به غرض ورزی  گروه، تحلیل  هــواداران و پیروان آن 
و جوســازی متهــم کننــد و بــه ایــن بهانــه از درخشــش و پذیرش 
گریــز از | قفس اتهام  ســخن حــق جلوگیری به عمل آورنــد، برای 
و بــه منظــور حفــظ کامــل صداقــت و بــی طرفــی در کار پژوهش 
کــه تقــوی و تعهــد خامه به دســتان و رســالت بر دوشــان  علمــی 
به شــمار می رود، ســنجش اندیشــه سیاســی طالبان را به شــیوه 

گیریم: نگاهی از درون پی می 

١- شعارهای بنیادین طالبان
»ایجاد امنیت« و »اجرای شــریعت« دو شــعار اساسی و بنیادی 
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کلید رهیافت به اندیشه سیاسی آنان  طالبان است که می توان 
کنــد و کاو و تحلیل شــعار  بــه حســاب آورد، از میــان ایــن دو، از 
یم، زیرا که تأمین امنیت مقوله  طالبان در تأمین امنیت می گذر
گر با  ای اســت عینی و قابل شــهود، هر بیننده بی طرف و تماشا
که  یابد  وجدان می تواند خود به قضاوت و داوری بنشینید و در
گــروه طالبان در عرصه سیاســی نظامی افغانســتان  پــس از ورود 
امنیت، آســایش و آرامش خاطر مردم افغانستان فراهم آمده و با 
ناامنی، ویرانی، بی خانمانی، آوارگی، قتل و غارت و برادرکشی 
افزایش و رونق صد چندان یافته اســت؟ آنچه در حیطه تحلیل 
یابــی علمــی و دیــن نمــی گنجد و امــکان خبط، اشــتباه و  و ارز
گمراهــی تــوده مــردم در آن متصور اســت، بخش دوم این شــعار 

یعنی اجرای شریعت در قالب حکومت است.
  شــعار اجرای شــریعت به ضمیمــه دیدگاه های اعلام شــده از 
گــروه طالبــان در زمینه شــکل و ســاختار نظام سیاســی و نیز  ســوی 
کنــون انجام پذیرفته اســت، حکایت  که تا اقدامــات سیاســی آنان 
کــه آن هــا خواســتار اجــرای شــریعت در قالــب بــر پایــی  از آن دارد 
حکومــت اســامی به شــیوۀ خلافت هســتند و از همیــن رهگذر به 
رهبرشان »ملاعمر«لقب امیرالمؤمنین داده و نام جمهوری اسلامی 
افغانستان را به امارت اسلامی افغانستان تغییر داده و برای نهادها 
گروهی اســامی دینی اســامی  و ســازمانهای دولتــی و رســانه هــای 
برگزیده اند، همچون: هیئت امر به معروف و نهی از منکر،محکمه 
احتساب )وزارت اطلاعات(، هفته نامه شریعت، رادیوی شریعت 

و ... در بند دوم اساسنامه طالبان نیز آمده است ...
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نظام دولت براساس شریعت اسلامی به شیوه چهار خلیفه 
راشدین است

۲- مشروعیت نظام خلافت
در اصل مشــروعیت نظام سیاســی به شیوه خلافت هیچ یک از 
مذاهب اسلامی تردید ندارد، سنیان حکومت خلفاء چهارگانه 
پــس از پیامبر را بر ترین اســلوب حکومــت و زمامداران این دوره 
را بــه صفت خلفاء راشــدین می شناســند، شــیعیان نیز امامان 
گانــه را بــا عنوان خلفاء پیامبر یاد میکنند و بر دوره چهار  دوازده 
ســال و نــه مــاه حکومــت حضرت علی  نــام خلافت مــی نهند.
)۲( آنچــه در ایــن میــان مورد نزاع اســت و زمینه بــروز تنش های 
کمان ســتمگر و  یخــی میــان مســلمانان شــده و دســتاویز حا تار
گرفته، ســه  قیام و قعود نااهلان بر مســند حکومت اســامی قرار 
مطلــب اســت: یکــی راه تصدی خلافت و پیشــوایی سیاســی و 
کم اسلامی به هنگام عهده  دو دیگرشــرایط و بایستگی های حا
دار شــدن ایــن مســؤولیت و عملکــرد او در مدت زمــان زعامت 
و ســومین و آخریــن مطلــب مســؤولیت و نقــش مــردم در قبــال 
کمیــت و فرمــان روایان جامعه اســامی اســت. مجال فعلی  حا
تنهــا فرصت پرداختن گذرا به نخســتین بحــث را برای ما ارزانی 
می دارد و بس اما آن دو دیگری را مجال دیگر باید و مقال آخر.

۳- راه های تصدی امامت
کرم دو راه برای تعیین جانشین آن حضرت  پس از رحلت رسول ا
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در اداره امور دنیوی و دینی مســلمانان از ســوی اصحاب و اهل 
بیــت پیامبــر ارائه شــد. »نظریه انتصــاب« و »تئــوری انتخاب«. 
گــذر زمان با عنوان »اهل ســنت و  کــه در  گروهــی از مســلمانان ) 
جماعت« شــناخته شــدند( با اســتناد به عمل صحابه و تفسیر 
گزینش امام مشروع  پاره ای از آیات قرآنی هر دو راه را در تعیین و 
ی از آیات قرآنی و نصوص روایی  دانســتند و اما شیعیان به پیرو
کــه در بــاور آنــان بیانگر مشــروعیت و وقوع انتصاب بــود،  نظریه 
انتصــاب را در زمــان حضور و تئــوری انتخاب را در زمان غیبت 
یک به جای  که در تحلیل تئور گر چند  امام معصوم  پذیرفتند. ا

انتخاب نام شرط فعلیت بر آن نهادند.

۳-۱- نظریه انتصاب

ی مورد اتفاق مذاهب  نظریه انتصاب به صورت کلی و کبرو
چهارگانه اهل سنت و نیز مذهب تشیع است.

که شیعیان حق انتصاب را تنها برای پیامبر  . با این تفاوت 
و ســنیان هــم بــرای پیامبــر و هم بــرای زمامدار و خلیفه پیشــین 
قایــل هســتند. ابومنصــور علامــه حلــی )م ۷۲۶ هـــ( از فقیهــان 

گوید: نامدار شیعه می 
الامامة  لان  علیه  منصوصا  یكون  ان  یجب  »الامام 
وط با العصمة  كل ما هو مشر وطه با العصمه و  مشر
ان  یجب  فاالامامة  علیه  منصوصا  یكون  ان  یجب 

یكون منصوصا علیه«
یرا  یده شود، ز که امام از راه نص برگز »واجب است 
وط به  که مشر که امام باید معصوم باشد و هر آنچه 
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عصمت است،  باید که منصوص باشد پس امامت 
که منصوص علیه باشد«. واجب است 

کتــاب »الفقه   عبــد الرحمــن الجزیــری ) م 1360 هـــ( مؤلف 
علــى المذاهــب الأربعــه« مشــروعیت شــیوه انتصــاب را از نگاه 

کرده است: گونه بیان  چهار مذهب مشهور سنیان بدین 
باستخلاف  الامامه  تنعقد  ان...  ئمه على  الا واتفق   «
على  خلیفه  لیكون  حیاته  فی  شخصاعینه  الأمام 
سیدنا  الى  ابوبکر  سیدنا  عهده  كما  بعده  المسلمین 

عمر بن الخطاب رضی الله عنهما..«.۱
گر  که ا »امامان - چهار مذهب اتفاق دارند به این 
برای  را  فردی  خود  حیات  زمان  در  پیشین  خلیفه 
یند،  امامت برای  امامت مسلمانان پس از خود برگز
ابوبکر  ما  سید  که  سان  همان  گردد،   می  منعقد  او 
نامزد  باد(  از هر دو راضی  را )که خداوند  سید ماعمر 

کرد«. امامت پس از خود 

موفــق الدیــن ابــو محمد عبــدالله بن احمــد، معــروف به ابن 
بــزرگ  اندیشــمندان   از  م(   هـــ/1223-1147   ۶۳۹ )م  قدامــه 

گوید: حنبلی در »المغنی« پس از طرح نظریه انتخاب می 
بعهد  او  النبی  بعهد  امامته  ثبتت  من  معناه  فی  »و 
امام قبله فان ابابکر ثبتت امامته باجماع الصحابة 
الیه  بکر  ابی  بعهد  امامته  ثبتت  عمر  و  بیعته  على 

و...«
با  او  امامت  که  کسی  است  انتخاب  حکم  در  »و 
گردد،  ثابت  امام پیشین  و  یا خلیفه  کاندیدا پیامبر 
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امامت  و  اصحاب  اجماع  با  ابوبکر  امامت  که  یرا  ز
عمر با نامزد شدن از سوی ابوبکر ثابت شد«.

ابو عبدالله محمد انصاری مالکی قرطبی )۶۷۱( در»الجامع  
گفته است: لاحکام القرآن« 

ثلاث  ذلك  و  اماما  الامام  به  یكون  فیا  »واختلف 
النص  قل  النبی  أن  ذلك  و  النص...  احدها  ق:  طر
نص  فاذا  عمر  على  ابوبکر  و  باالاشاره  بکر  ابی  على 
او  الصدیق  فعل  كما  معین  واحد  على  المستخلف 
یق الثانی و یكون  کا فعل عمر و هو الطر على جماعة 
کا فعل الصحابه فی  الأمر الیهم فی تعیین واحد منهم 

تعیین عثمان...«
رسد،  می  امامت  به  چگونه  امام  که  این  باره  »در 
راه مطرح شده است،  و  یه  و سه نظر اختلاف شده 
راه،  این  وعیت  مشر  - دلیل  است...  نص  اول  راه 
در   . باد  او  بر  خدا  سلام  و  ود  در که   - پیامبر  عمل 
تعیین ابوبکر است با اشاره و نیز اشاره ابوبکر بر عمر، 
ید، چنان  پس هرگاه امام قبلی، شخصی معینی را برگز
گر  ا و  امام است  ابوبکر صدیق انجام داد . همان  که 
دوم  راه  )واین  کرد  کاندیدا  مقام  این  به  را  وهی  گر
وه برای امامت تخییر  گر است( در تعیین یک نفر از آن 
که صحابه انجام دادند و عثمان  وجود دارد همانگونه 

یدند«.  را برگز

که قرطبی راه رســیدن به امامت را سه چیز مطرح  علت این 
گانه  کرده اســت، روشن اســت. او نص بر جماعت را طریق جدا
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گــروه طریق جــدا گانه به  کــه نص بر  کــرده اســت،  بــا این  فــرض 
شــمار نمی آید، بل قســمی از انتصاب اســت،  در برابر انتخاب 

که راه دوم است. 
عبــد الرحمــن بــن احمــد، معــروف بــه قاضــی عضدالدیــن 

گوید: ایجی )1281-1355 م( در »المواقف« می 
من  و  الرسول  من  بالنص  تثبت  انها  و   «

الامامالسابق...«
پیشین  امام  یا  پیامبر)ص(  نص  وسیله  به  »امامت 

ثابت می شود«

همو به نقل از فخررازی آورده است:
یق الى امامالمنصوص  نزاع لاحد فی أن النص طر »ولا

علیه....« 
امامت  برای  راهی  نص،  که  این  در  کس  »هیچ 

منصوص علیه است، نزاع ندارد«

که شیوه انتصاب  عصاره مطلب در این بخش آن است 
از منظر تمامی مذاهب اســامی و دانش آموختگان مسلمان 
و  امامــت  تصــدی  بــرای  اســت  راهــی  و  دارد  مشــروعیت 

پیشوایی.

۳_۲ نظریه انتخاب

اســت،  انتخــاب  تئــوری  امامــت  انعقــاد  در  دوم  دیــدگاه 
گزینش رهبری  دانشوران اهل سنت بر مشروعیت راه انتخاب و 

اجماع دارند. 
علــى  »الفقــه  کتــاب:  الجزیری«نگارنــده  عبدالرحمــن 
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المذاهب الأربعة« دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل ســنت در باره 
گوید: کم اسلامی را چنین باز می  انتخاب حا

الحلو  اهل  بیعة  تنعقد  الأمامه  أن  على  ئمه  الا »واتفق 
العقد«

»امامان مذاهب اتفاق نظر دارند که امامت با بیعت 
گردد« اهل حل و عقد منعقد می 

ی شــافعی )۶۳۱- ۶۷۶ هـــ(  ابوذکریــا یحیــی بــن شــرف نــوو
گفته است:

وعلى  بالاستخلاف  الخلافة  انعقاد  على  »واجمعوا 
اذالم  نسان  الا والعقد  الحل  اهل  بعقد  انعقادها 

یستخلفالخلیفه....«
»مسلمانان اجماع دارند که خلافت با تعیین جانشین 
مرد از سوی خلیفه پیشین و با بیعت اهل حل و عقد 

گردد«. کسی تعیین نشده باشد - منعقد می  گر  ا

عضدالدیــن ایجــی در »المواقــف« و ســید شــریف علی بن 
گویند: محمد جرجانی )م ۸۱۲ ها در شرح »المواقف« می 

اهل  عند  والعقد  الحل  اهل  ببیعة  ایضا  تثبت  »و 
یدیة« السنه والجماعة والمعتزلة و الصالحیة من الز

و  معتزله  و  اشاعره(  جماعت)  و  سنت  اهل  نظر  »به 
یدیان، امامت با بیعت اهل حل و  فرقه صالحیه از ز

عقد نیز ثابت می شود«

گوید:   ابوقدامه در مغنی می 
ثبتت  بیعته  و  امامته  على  المسلمون  اتفق  »من 

امامتهو وجبت معونته...«
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کرده باشند،  که مسلمانان برامامت و بیعت او توافق  کســی 
کردنش واجب می شود«. امامتش ثابت و یاری 
قرطبی در الجامع لاحکام القرآن می نویسد:

یق الثالث: اجماع اهل الحل والعقد....«. »الطر
»راه سوم برای اثبات امامت اجماع اهل حل و عقد 

است«

کــه در زمــان غیبــت امــام  گــروه از اندیشــمندان شــیعه  آن 
گزیــری از  معصــوم، بــاور بــه تشــکیل حکومــت اســامی دارند،  
تــن دادن بــه راه انتخاب ندارند،  و شــیوه انتخــاب را تنها طریق 
فعلیــت و تعییــن رهبــر و پیشــوای سیاســی، دینــی مــی داننــد. 
مشــروعیت انتخاب از ســوی دانشــیان شــیعی در زمــان غیبت 

کلامی است برآیند، چند مبنای نظری، فقهی و 
ا- انفتاح باب اجتهاد ) نظریه باز بودن در اجتهاد(

۲ - ولایت مطلقه فقیه. 
٣- اختیار و آزادی مردم در انتخاب مرجع.

رهبــری  گزینــش  در  مســلمان  ملــت  آحــاد  رأی  حــق   -۴
هرچندبــه صــورت غیــر مســتقیم و از راه تعییــن و انتخــاب 
کارشناســان رهبری در صورت جدایی مرجعیت  خبرگان و 

و رهبریت.
از بارزترین نمود اندیشه شیعی در شیوه انتخاب امام و رهبر 
کــه از یــک ســو مشــروعیت انتخــاب رهبــری از جانب مــردم و از 
دیگر سوی سازگاری آن با نظریه انتصاب در تفکر شیعی را بیان 
کند، سخنان  سید محمدباقر صدر و اصل پنجم و یکصد  می 
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که بر  و هفتــم از قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایران اســت 
گــروه دیگر از  پایــه دیــدگاه های فقهی و سیاســی امــام خمینی و 
اندیشمندان و اسلام شناسان شیعی تدوین شده است: شهید 

گفته است:  کتاب »الاسلام یقود الحیاة«  صدر در 
المرجعیة  و  الاهیة  قرار  كخط  المرجعیه  »كانت 

كتجسید فی فرد معین قرارا من الأمه«

مرجعیــت بــه عنــوان یک خــط تصمیــم الهی اســت، اما به 
کــردن یــک فــرد یــک تصمیــم از ناحیــه ملت  عنــوان مشــخص 
اســت. در اصــل پنجــم قانــون اساســی جمهوری اســامی ایران 

آمده است:
لی عصر عجل الله تعالی فرجه در  »در زمان غیبت و
بر عهده فقیه  امامت  و  امر  جمهوری اسلامی ولایت 
و  مدیر  شجاع،  زمان،  به  گاه  آ تقوی،  با  و  عادل 

مدبراست«.

و در اصل یکصد و هفتم از همین قانون آمده است:
العظمی  آیة الله  از مرجع عالیقدر... حضرت  »پس 
به  مردم  قاطع  یت  کثر ا طرف  از  که  تا  خمینی  امام 
تعیین  شد،  پذیرفته  و  شناخته  رهبری  و  مرجعیت 

رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است«

تئوری تغلب 
نظریه دیگری به اهل ســنت نســبت داده شــده اســت،  مبنی بر 
کــه از راه غلبــه و زور مــی توان بــه امامت و خلافت رســید.  ایــن 
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گفتــار متکلمــان و اندیشــمندان اهــل ســنت مــی  پژوهــش در 
گفته های ایشــان در باره امام متغلب به ســه  که اقوال و  نمایاند 

گروه قابل تقسیم است: 
یــک دســته از اقــوال مربــوط بــه وظیفــه و تکلیــف مــردم در 
کســی از راه زور و  گــر  گوینــد: ا که مــی  برابــر امــام متغلــب اســت 
گســترانید،  غلبــه به ســلطنت و خلافت رســید و ســلطه خود را 
روا نیســت، علیــه او قیــام صورت بگیــرد، چون شــورش علیه او 
گــردد و ضرر  ســبب خونریــزی، فســاد و اختلاف مســلمانان می 
کمیــت ســلطان متغلــب کمتــر از ضــرر مخالفت با  پذیــرش حا
گروه از دانشــوران نظــر به تجویز یا تحریــم راه انعقاد  اوســت. این 
ی سخن آنها به نحوه برخورد مردم با امام و  امامت ندارند، بل رو
کمیت اوست. نمونه  سلطان متغلب پس از ثبات و استقرار حا

گروه چنین است: ای از اقوال این 
 ابن حجر عسقلانی )۷۷۳ - ۸۵۲ هـ( در فتح الباری آورده 

است:
المتغلب  سلطان  طاعة  وجوب  على  الفقها  اجمع   «
وج علیه لما فی  والجهاد معه و ان طاعته خیر من الخر

ذلك من حقن الدما...«
و  از سلطان متغلب  اطاعت  که  دارند  اجماع  »فقها 
که اطاعت از او  جهاد در رکاب او واجب است و این 
یرا موجب جلوگیری از  بهتر از قیام علیه وی است، ز

یزی می شود« خونر

ابن قدامه در مغنی می نویسد:
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الناس  غلب  و  فقهره  الأمام  على  رجل  خرج  ولو 
تابعوه صار  و  بطاعته  اذعنوا  و  اله  و  اقر بسیفه حتى 
وج علیه  وج علیه... لما فی الخر امامایحرم قتاله و الخر
ذهاب  و  دمائهم  اراقة  و  المسلمین  عصى  شق  من 

اموالهم...« )1(
را  مردمان  و  گردد  چیره  و  بشورد  امام  بر  کسی  گر  »ا
و  بود، جنگ  امام خواهد  آورد،  فرمان  یر  ز به شمشیر 
اختلاف  موجب  چون  نیست،  وا  ر او  علیه  شورش 
ایشان  اموال  رفتن  بین  از  و  خون  یختن  ر مسلمانان، 

گردد« می 

ابــو یعلــی فــرأ به نقــل از »احمد بــن حنبل« پیشــوای مذهب 
گوید: حنبلی می 

کند و از این راه خلیفه شود  که با شمشیر غلبه  »کسی 
که ایمان  کس  و امیرالمؤمنین نامیده شود،  برای هیچ 
وز  که ر وا نیست  وز قیامت داشته باشد، ر به خدا و ر
را به شب آورد و او را امام نداند چه نیکوکار باشدو 

چه فاجر«

کــه اســتفاده از زور و تغلــب  کســانی اســت   دســته دوم آراء 
در رســیدن به خلافت را جایز نمی شــمارند. این دســته از فقها 
گونه صریح و مســتقیم و پاره دیگر غیر مســتقیم به ناروا  برخی به 

بودن شیوه پرداخته اند؛
»امــام ابوالاعلــی مــودودی« نظــر امــام ابوحنیفــه را ىر مشــروع 

کند: نبودن تصدی خلافت با قهر و زور چنین نقل می 
اخذ  بعد  و  براقتدار  شدن  قابض  کراه  ا و  جبر  »با 
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یق تهدید و هشدار: صورت جایز و سالم  بیعت واز طر
که  آن است  واقعی  انعقاد خلافت نیست، خلافت 
یق اجتماع و مشوره اهل الرأی تشکیل یابد«. از طر

ابــو عبدالله  محمد بن عمربن حســین رازی، معروف به امام 
گوید: فخر رازی ) 1115- 1210 م(می 

احد  الا  لثبوتها  مقتضی  لا  انه  على  الأمة  اتفقت 
ثة: النص و الاختیار والدعوة...«.  امورثلا

نمی  اثبات  امامت  که  است  براین  اتفاق  را  »امت 
شود، جز به یکی از سه چیز، نص، اختیار و انتخاب 
نص،  به  امامت  اثبات  راههای  حصر  دعوت.  و 
وعیت راه تغلب  اختیار و دعوت به معنای نفی مشر

در رسیدن به خلافت است.«

بــا عنــوان  زور  و  باتغلــب  امامــت  انعقــاد  از نظریــه  قرطبــی 
گوید: کرده و می  »قیل«یاد 

القهر  با  اخذها  و  الامامه  اهلیه  له  من  تغلب  »فان 
یقة رابعة« )1( والغلبه فقد قیل ان ذلك یكون طر

لی خلافت  باشد، و امامت  واجد شرایط  کسی  گر  »ا
که  شده  گفته  آورد،  چنگ  به  غلبه  و  ور  ز راه  از  را 
او امام است و قهر وغلبه راه چهارم برای رسیدن به 

امامت است.«

کــردن از یک نظریه با  چنــان که بر اهل فن پوشــیده نیســت، یاد 
عنوان قبل نشان دهنده قابل پذیرش و اعتماد نبودن آن نظریه است. 
ابــو عبــدالله امام احمد بــن حنبل)780-855 م( در تفســیر 

حدیث نبوی:
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گفته است: » من مات و لیس له امام مات میتة جاهلیة« 
»اتدری ما الامام؟ الامام الذی یجمع علیه المسلمون 

كلهم، یقول: هذا امام فهذا معناه«.
که  است  کسی  امام  کیست؟  امام  میدانی  »آیا 
تماممسلمانان بر او اتفاق رأی داشته باشند. این است 

معنای امام«. 

ایــن ســخن ابــن حنبــل، دیــدگاه پیشــین او را در مــورد امــام 
گفتار  که بر اســاس این  کند، چنــان  واجــب الاطاعه روشــن می 
اصل انتخاب، تنها مبنا و اســاس برای امامت مشــروع و واجب 
که امام منصوص  الاطاعة. معرفی شــده اســت. البته در جایی 

وجود نداشته باشد.
- دکتــر » وهبــه زحیلی« از پژوهندگان معاصر اهل ســنت در 
که راه انتخاب  کند  کتاب: الفقه الاسلامی و ادلته« تصریح می 
کــه رضایــت امت اســامی را به همراه داشــته باشــد،   بگونــه ای 

گاه شریعت اسلامی پذیرفته است: که در نظر  تنها راهیست 
كم  کر فقهاء الاسلام طرقا اربعة فی كیفیة تعیین الحا » ذ
الأعلى لدولة و هی: النص والبیعة و ولایة العهد والقهر 
یقة الاسلام الصحیحه عملا  والغلبة و سنتبین أن طر
یقة  وض الكفائیة هی طر بمبدأ الشورای و فكرة الفر
رضا  وانضمام  والعقد  الحل  أهل  بیعة  هی  و  واحدة 
ضعیف  فمستنده  ذلك  عدا  ما  اما  و  باختیاره  الأمة 
بسبب التعسف فی تأویل النصوص او الاعتماد على 
نصوص واهیة و اهوأ خاصة او اقرار لواقع قائم لم یجد 
المسلمون حكمة او مصلحة فی الثورة علیه او القضاء 
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على موجود مسلما لدماء و منعالفوضى او رهبة من 
وعة  ق غیر مشر ضراوة الممسك با السلطة التالیه بطر

كالوراثه و نحوها«.
ییس  ر و  زمامدار  تعیین  در  راه  چهار  اسلام  »فقها 
ولایت  بیعت،  نص،  اند:  برشمرده  اسلامی  دولت 
کرد  عهد، قهر و غلبه. لكن هم اینک ثابت خواهم 
که راه درست در نظرگاه اسلام با استناد به اصل شورا 
كفائی یک راه بیش نیست و آن  و اندیشه واجبات 
و  رضایت  ضمیمه  به  است  عقد  و  حل  اهل  بیعت 
انتخاب امت، چون مستند راه های دیگر یا تأویلات 
پایه  بی  برنصوص  اعتماد  یا  است  نصوص  در  وا  نار
به  دادن  تن  یا  و  اشخاص  نفسانی  های  خواسته  و 
مسلمانان  و  است  گرفته  پا که  است  ی  سلطه 
حکمت و مصلحت را در قیام علیه او نمی بینند و یا 
کمیت های نظر  از آن سبب به موجودیت چنان حا
پا نگردد و یا  یخته نشود و بلوا بر که خون ها ر داده اند 
گرانی است  از آسیب رساندن سلطه  به جهت ترس 
به  آن  امثال  و  ورائت  چون  وع  نامشر های  راه  از  که 

حکومت رسیده اند«.

که  گــروه ســوم از اقــوال، دیــدگاه ها و اقوال کســانی اســت   -
گفته های شــان جواز تصدی مقام خلافت از راه قهر و زور  ظاهر 

گفته ها:  را می رساند، مانند این 
شــمس الدین محمد بن احمد بن عرفه، معروف به دسوقی 

گفته است: مالکی) م1230 م( 
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ثة:  امور ثلا با حد  العظمى تثبت  الامامة  ان  »اعلم 
اما بایصاء الخلیفة الأول المتأهل ها و اما با التغلب 

على الناس... و اما ببیعة اهل الحل والعقد..«.
گردد،   »امامت عظما به یکی از سه چیز ثابت می 
واجد  که  را  کسی  پیشین  خلیفه  تعیین  و  وصیت 
بیعت  و  مردم  بر  یافتن  غلبه  است،  امامت  شرایط 

اهل حل و عقد«.

احمــد بــن عبــد الرحیــم، معــروف بــه  شــاه ولــی الله دهلوی 
كتاب »حجة الله  حنفــی ) 1114-1176 هـ/ 1703- 1762 م( در 

گفته است: البالغة« 
على  وط  للشر جامع  رجل  باستیلا  الخلافة  تنعقد   «
ثم  النبوة  بعد  الخلفاء  کسائر  علیهم  تسلط  و  الناس 
یبادر  أن  لاینبغی  وط  الشر یجمع  لم  من  لى  استو ان 
و  وب  الأبحر غالبأ  لایتصور  خلعه  الان  المخالفة  الى 
من  یرجی  مما  اشد  المفسدة  من  فیها  و  مضایقات 

المصلحة...«.

کــه جامــع شــرایط باشــد و از راه قهــر و غلبــه بــر مــردم  کســی 
اســتیلاء یابد، همچون خلفای پس از پیامبر، خلیفه اســت. اما 
کم شــود باز هم پیش  گــر شــرایط امامــت را نــدارد و از راه زور حا ا
دســتی در مخالفت با او ســزاوار نیســت. چون خلع او در بیشتر 
موارد بدون جنگ و مشــکلات میسر نیست و مفاسد مخالفت 

که انتظار می رود«.  با او بیش از مصلحتی است 
بــه نظــر دکتــر وهبة زحیلــی از این دســته اقوال نیز نمی شــود 
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جواز استفاده از زور و غلبه را برای دستیابی به خلافت و امامت 
گوید: کلام یاد شده دهلوی می  به دست آورد. او پس از نقل 

غیر  استثنائیة  حالة  القهر  أن  الكلام  هذا  من  یظهر 
متفقه مع الاصل الموجب أن السلطة قائمه با الاختیار 
ورة و منعا من  و اقرار هافیه مراعاة لحال واقعة للضر

سفك الدماء...«.

از ســخن دهلــوی چنین بــر می آید که قهــر و زور یک حالت 
اســتثنائی اســت و موافق با اصل نمی باشــد، اصل آن است که 
حکومت بر پایه انتخاب و اختیار بنا شود و قبول سلطه شخص 
متغلب به سبب ضرورت و رعایت مصالح نسبت به قضیه ی 

که واقع شده است تا از خونریزی جلوگیری شود. است 
گــروه از اقوال با دســته  گــر ســخن زحیلــی را بپذیریــم،  ایــن  ا
نخســتین جــز در تعبیــر تفاوت نــدارد، هر دو طائفــه حکم پس از 
تغلب و تسلط را بیان می کنند و در مقام مشروع دانستن راه قهر 

و زور برای تصدی خلافت نیستند.

۴- ارزشیابی تئوری تغلب
کسی  که از میان عالمان و فقیهان اسلامی،  جدا از این مطلب 
تغلــب و زور را ســبب انعقــاد امامــت و راه صحیــح در تصــدی 
خلافت انگاشــته اند یا نه، این نظریه با اصول اندیشه سیاسی، 
کــه برخــی از  گیــرم  اجتماعــی اســام ســازگار نیســت. بنابرایــن 
گفتــه هــا نظــر بــه تجویــز راه قهرآمیز در به دســت گرفتــن زعامت 
و امامــت داشــته باشــد، چــون مخالف نصــوص قرآنــی، روائی، 
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ســیره اصحاب و خلفاء راشــدین اســت، ارزش و اعتبار شرعی 
و اســامی ندارد. برای اثبات ناســازگاری شــیوه تغلــب با تعلیم 
قرآنی و اسلامی، کافی است گذر اجمالی به آیات قرآن، روایات 
و سیره خلفای مورد قبول اهل سنت در تصدی حکومت داشته 
کم بر زمان صدور فتوای  باشیم و نیز نظری به فضای سیاسی حا

کنیم. مشروعیت راه تغلب در تصدی حکومت 

۴_ ۱ قرآن و تیوری تغلب

که یکی از بنیاد های اساسی  فرضیه تغلب با اصل » شــورا« 
کریم دوبار  حکومت اســامی در قرآن اســت، تعارض دارد. قرآن 
از اصل شــورا ســخن گفته است؛ یکی در ســوره مبارکه »شوری« 
کــه از ســوره هــای مکــی اســت و دیگــری در ســوره مبارکــه »آل 
کــه از ســوره هــای مدنی اســت و پــس از برپایــی دولت  عمــران« 

اسلامی نازل شد:
ا  مْ وَمَِّ ىٰ بَیْنَُ مْرُهُمْ شُــورَ

َ
ةَ وَأ

َ
ل قَامُوا الصَّ

َ
مْ وَأ ِ بِّ ذِینَ اسْــتَجَابُوا لِرَ

َّ
وَال

رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ
پا  کردند و نماز را بر ردگار شان را اجابت  که پر  » و آنان 
از آنچه  کردند و  کارهای شان مشورت  داشتند و در 

وزی ایشان دادیم در راه خدا بخشیدند«. ر

وا 
ُ

نفَضّ بِ لَ
ْ
قَل

ْ
ــا غَلِیظَ ال

ً
كُنتَ فَظّ وْ 

َ
مْۖ  وَل ُ نَ الِلَّه لِنتَ لَ ــةٍ مِّ فَبِمَــا رَحَْ

مْرِ
َ
مْ وَشَاوِرْهُمْ فِ الْ ُ مْ وَاسْتَغْفِرْ لَ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنُْ

مهربان  و  خوشخوی  خلق،  با  خدا  رحمت  پرتو  در   “
تو  گرد  از  آنان  بودی  تند و سخت دل  گر  ا که  شدی 
برای  و  گذر  در  ایشان  از  پس  شدند،  می  کنده  پرا
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کار ها با آنها مشورت  کن و در  زش  ایشان طلب آمر
کن” 

که  کار " شــورا" چنــان ارج نهاده  در آیــه نخســت خداونــد به 
که پایه  که زیر ســنگ باورها و نماز  آن را در ردیف ایمان به خدا 
کردار های ارزشی است، ذکر کرده است. در آیه دوم، شخصیت 
چون پیامبر مکلف به مشورت با امت شده است و چون امور و 
اعیانی جای مشورت ندارد، مقصود امور دنیوی است، البته آن 
که جنبه اجتماعی دارد موضوع تعیین  کارهای دنیوی  دسته از 
ی تعین نشده باشد(  گر از جانب و کم اسلامی ) ا فرمان روا و حا
کــه باید از  بــی تردید یکی از مهمترین مســایل اجتماعی اســت 

معبر مشورت با امت بگذرد تا مشروعیت بیابد. 
سید قطب در تفسیر اول آورده است:

ان  شکافی  المسلمه  للامه  یدع  لا  قاطع  نص  وهو   “
الشوری مبدا اساسی لایقوم نظام الاسلام علی اساس 

سواه...”
اسلامی  امت  برای  که  است  قاطع  نص  آیه  »این 
مبدا  شورا  که  ین  در گذارد،   نمی  باقی  تردیدی  جای 
که نظام اسلامی جز به پایه آن  و اصل اساسی است 

گردد.« استوار نمی 

گوید: محمد رشید رضا در تفسیر المنار می 
“... هی اساسی للحکومه الاسلامیه بنص الکتاب 

یز...” العز
“شورا به نص قرآن، اساس حکومت اسلامی است”.
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گر شورا مبنای حکومت اسلامی است به این معنی نیست  ا
که در اصل تصدی حکومت شــورا لازم نیســت اما در نحو اداره 
که شــکل و راه رســیدن بــه حکومت  حکومــت لازم اســت، زیرا 
مهمتریــن موضــوع در حکومــت به شــمار می رود و خــود مبنای 
بــه اســتبدادی، ســلطنتی، دموکراســی،  تقســیم حکومــت هــا 
که  اســامی و ... اســت. بــا عقــل و خــرد آدمــی ســازگار نیســت 
کم  کند و از حا اســام تصــدی خلافت از راه قهر و جبــر را تجویز 
کند زیرا  کار های پسین با مردم مشورت  که در  متغلب بخواهد 
یخ کســانی که با زور به حکومت رسیده اند دوام  به شــهادت تار
گیرند و با امت  حکومت خود را نیز در ســاحه شمشــیر سراغ می 

گویند. با زبان شمشیر سخن می 

۴_۲ سنت و تئوری تغلب

که  روایات صحیح و متعدد از پیامبر قوال نقل شــده اســت 
گرامــی تمایل نفســانی به حکومت و امــارت را نکوهش کرده  آن 
که چنین هوای به ســر داشــته و دارند مورد ملامت و  و افرادی را 
ســرزنش قرار داده و فاقد شایســتگی برای امارت محلی و جزئی 
معرفی کرده است چه رسد به امارت و خلافت بر کل مسلمانان 
کــه در صحیــح  و جامعــه اســامی، بــه نمونــه از ایــن احادیــث 

کنیم:  بخاری آمده است اشاره می 
گفت:  که  ۱- از عبدالرحمــن بــن ســمرة روایت شــده اســت 
که درود و سلام خدا بر او باد! فرمود: ای عبدالرحمن  پیامبر 
گر بودی و رسیدی، به خود وا نهاده  در پی امارت مباش که ا
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کمک خواهی  گر بــدون طلب بدان رســیدی  می شــوی اما ا
شد.

فراز آخر روایت ممکن اســت، اشــاره باشــد به یاری خداوند 
کــم منتخب مــردم وحمایت نکــردن خداوند  نســبت بــه حا
كــم متغلــب، و ممکن اســت بیان تکلیف مســلمانان  از حا
ایــن معنــا  بــه  و جامعــه اســامی باشــد، صــورت »اخبــار« 
کــم منتخــب  کــه بــر جامعــه اســامی واجــب اســت، از حا
که  کــم و فرمانروایــی  کننــد و از حا ی و حمایــت  خویشــپیرو
بدون نظر و رأی مردم به وسیله قهر و زور به حکومت رسیده 

کنند و او را به حال خویش وا نهند.  است، اعراض 
آن  کــه  اســت  شــده  روایــت  والله  پیامبــر  از  ابوهریــرة  از   -۲
که شما )مسلمانان در پی امارت  حضرت فرمود: زود است 
ید، ولی دیری نمی پاید که  بر آیید و نسبت به آن حرص بورز

گردد!! مایه پشیمانی شما در قیامت 
٣- از ابوموســی روایــت شــده اســت که گفت: مــن به همراه 
دو نفــر از بســتگانم بــر پیامبر  وارد شــدیم؛ یکــی از همراهانم 
گفــت: ای فرســتاده خدا! مــرا به امارت نصــب کن. دیگری 
نیــز همیــن را گفت. پیامبر ع در جواب فرمود: ما امارت را به 
کســی که در پی آن باشــد و یا حرص به امارت داشــته باشد 

نمی دهیم.
ابوالفضل شهاب الدین احمد بن علی  الکنانی العسقلانی، 
معروف به ابن حجر عسقلانی) 1372-1449 م( به هنگام شرح 

و تفسیر این روایت از قول مهلب می نویسد:
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برسر  کشتار  و  درگیری  باعث  امارت  به  داشتن  »از 
یختن خون ها، مباح شدن اموال  گردد و به ر آن می 
زمین  در  رگی  بز فساد  و  انجامد  می  مردم  نوامیس  و 

پدید می آورد«.)۲(

گــر تمایــل نفســانی در رســیدن بــه حکومــت و امــارت مورد  ا
تأییــد دیــن نباشــد، به دلیــل اولویــت تلاش و کوشــش و جنگ 
که به  یدن به حکومت روا نیست به ویژه وانگهی  برای دست یاز
گناه و عقوبت  که  هتک حریم و قتل نفس مســلمانان بینجامد 

افزون دارد و سبب خلود در جهنم می شود.

۴_۳ خلافت قهری و سیره خلفای راشدین

اســتفاده از زور بــرای رســیدن بــه حکومــت مخالــف روش و 
ســیره خلفاء راشدین اســت. زیرا هیچ یک از خلفای چهارگانه 
کشــتن  راشــدین )دســتکم در بــاور ســنیان( بــا زور و شمشــیر و 
یدنــد تــا ســیره و روش آنهــا  مســلمانان بــه خلافــت دســت نیاز
مســتند و دلیل مشــروعیت شــیوه تغلب قرار بگیرد به ویژه برای 
کمیــت بــه شــیوه  کــه، خویشــتن را پایبنــد تشــکیل حا کســانی 

خلفای راشدین و روش و منش آنان می انگارند. 

۵- پیوند استبداد و خلافت قهری
کمیت فرمانروایان  یخی سیاسی در حوزه حا جامعه شناســی تار
جامعــه اســامی پس از پیامبر و خلفــای برحق او می تواند، ما را 
کــم بر زمان  که فضای سیاســی حا گــردد  بدیــن نتیجــه رهنمون 
صدور این قبیل دیدگاه های فقهی را نیز نباید از نظر دور داشت. 
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فرمانروایان ستمگر اموی و عباسی که از راه زور بر مسند خلافت 
اســامی تکیــه زده بودنــد، نیــاز بــه پشــتوانه و توجیــه و محمــل 
کمیت اســتبدادی خود را  شــرعی داشــتند،  تا بــدان وســیله حا
وجــه قانونــی و شــرعی ببخشــند. مــورخ و جامعــه شــناس نامی 
یــد عبــد الرحمن بــن محمد بن خلــدون)723-  مســلمان،  ابوز
کــه دارد، از  یک بینی جامعه شــناختی  808 هـــ( بــا درایــت و بار

این واقعیت چنین پرده برگرفته است:
به  اسلام  خلافت  امور  که  هنگامی  از  متأخران  »و 
در  و  یافت  راه  آن  در  اختلاف  و  گرایید  کندگی  پرا
این  شرایط  فقدان  و  خلافت  درگاه  از  دوری  نتیجه 
ورآوری  ز و  یابنده  غلبه  هر  بر  شدند  ناچار  منصب 

دست بیعت بدهند«

اجتماعــی،  شــرایط  ترســیم  در  مــودودی  ابوالاعلــی  امــام 
سیاســی، زمان حکومت عباســیان داستانی را از کتاب مناقب 
کــه حقایق بســیاری را در بــر دارد و  گوید  الامــام الاعظــم بــاز می 
آشــکار می ســازد که چگونه در آن زمان عالمان دینی از یک سو 
یســته و حق اظهــار نظر مخالف  در تنگنــای شــدید فکــری می ز
کمیت جور عباســیان را نداشــته انــد و از دیگر  با خط مشــی حا
ســوی دســتگاه حکومــت بــا تطمیــع و بخشــش زر و ســیم مــی 
کوشیده است عالمان و فقیهان را به خدمت حکومت در آورده 
و به وســیله آنها دیانت و شــریعت اســامی را مطابق با سیاست 

کند. فرعونی شان تفسیر و تاویل 
ی آن ربیــع بــن یونــس )حاجــب و دربــان  کــه راو داســتانی  
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منصور دوانیقی دومین خلیفه عباســی ۱۵۸ ۱۵۶ ه( می باشــد، 
چنین است:

منصــور، امــام مالــک، ابــن ابی ذئــب و امــام ابوحنیفــه را فرا 
گفت: خوانده برای ایشان 

کــه خداونــد تعالــی در زمــره ایــن امــت بــه  ایــن حکومــت را 
کــرده،  نظرتــان در باره آن چیســت؟ آیــا من،اهلیت و  مــن اعطــا 

صلاحیت آن را دارم؟
گر تو اهل نبودی خداوند متعال آن را بتو  گفت: ا امام مالک 
که را بخواهد  کرد. ابن ابی ذئب گفت: خداوند هر  تفویض نمی 
که  در زمیــن پادشــاهی مــی دهــد، اما پادشــاهی آخرت را بــه آن 
کند.  طالبــش باشــد و خداونــد برایــش توفیــق دهــد، اعطــا مــی 
کنی،  گر تــو از او اطاعت  توفیق خداوند به تو میســر خواهد شــد ا
گرنــه در صــورت نافرمانــی او از تــو دور خواهــد بــود. حقیقــت  و ا
کــه خلافــت از اجتماع اهل تقــوی برگزار مــی گردد و  ایــن اســت 
که خود بر آن قابض شــود تقوایی برای او نیســت. تو و  شــخصی 
گر شــما از  کنون ا ایــادی ات از توفیــق خارج و از حق منحرفید. ا
خداوند ســامتی بخواهید و بوسیله اعمال نیکو تقرب آن ذات 
مقــدس را حاصــل نمایید ایــن موهبت نصیبتان خواهد شــد و 

گرنه شما خود مطلوب خود هستید. ا
که ابــن ابی ذئــب این  گویــد: هنگامــی  امــام ابوحنیفــه مــی 
ســخنان را ایــراد میکــرد، مــن و مالــک لبــاس مــان را جمــع می 
گــردن او قطع می شــود و خــون او لباس  کنون  کــه شــاید ا کردیــم 
کند. بعد از آن خلیفه به سویامام ابوحنیفه  های ما را ذرنین می 
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ید. او در پاســخ گفت:  متوجــه شــد و گفت شــما چه نظــری دار
متجسس راه راست بخاطر دین خود از اشتغال و غصه دور می 
که تو ما را  کنه خواهی دانست  گر تو با وجدانت قضاوت  باشد. ا
بــه خاطــر الله فرا نخوانده ای. بلکــه می خواهی که ما از ارعاب و 
ترس تو ســخنان مطابق میل تو بگوییم،  تا در اذهان مردم جای 
گیــرد. حقیقــت امر این اســت که تو طوری خلیفه شــده ای، که 
برخلافت تو حتی اجتماع دو تن از اهل فتوی برگزار نشده است 
که خلافت از طریق مشــوره و اجتماع مسلمانان برگزار  در حالی 
کــه ابوبکر صدیــق رضی الله عنه شــش  مــی شــود. متوجــه بــاش 
ی  مــاه از فیصلــه کردن بازگشــت تا این که بیعــت اهل یمن به و

حاصل شد.
پس از این حرفها هر سه برخاستند، منصور سه کیسه درهم 
گــر مالک می  بــه ربیــع داده بــه نــزد آنهــا فرســتاد و دســتور داد،  ا
گر ابوحنیفه و ابن ذئب آن را قبول  خواســت، برایش بدهی، اما ا
کنیــد. امام مالک ایــن عطیه را  گــردن های شــان را قطع  کردنــد 
کــه نزد ابن ابــی ذئب رســیدند او گفت من  پذیرفــت. هنگامــی 
ایــن مال را به شــخص منصور نیــز حلال نمی پنــدارم چگونه به 
گر گردنم را قطع کنید به این  خود حلال بدانم. ابوحنیفه گفت: ا
یداد گفت:»این  مال دســت نمی برم. منصور با شــنیدن ایــن رو

بی نیازی خون آن دو را نجات داد«.
کبی )۱۲۷۱ - ۱۳۲۰ ه ق( مصلح و آســیب  کوا عبدالرحمــن 
شــناس اندیشه سیاسی اسلام در کتاب »طبایع الاستبداد« می 

گوید:
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پایه  کردن  استوار  برای  دین  از  همیشه  »مستبدان 
های فرمان های خود سود جسته اند«. 

۶ _طالبان و تئوری تغلب
ســازگاری دیدگاه تغلــب با خودکامگی، اســتبداد و زورمداری 
یخ سیاسی اسلام  ســبب شــده اســت که این نظریه در گذر تار
قــرار  قــدرت طلــب  و  هــای طغیانگــر  گــروه  همــواره دســتاویز 
بگیــرد و مانــع برپایــی نظام سیاســی مبتنــی بر عدالــت و اراده 
کــه  کمــان امــوی، عباســی و دیگــران  امــت اســامی شــود. حا
یختن خون هزاران انســان و  یاســت بودند، با ر تشــنه قدرت و ر
کشــته  کمیت جور خود را بر پشــته  گناه بنای حا مســلمان بــی 
های مســلمانان پی می نهادند و از وجود چنین دیدگاه هایی 
در فقه و کلام اســامی ســود می جســتند و اعمال غیر اسلامی 
شــان را وجه شــرعی می بخشیدند. در قرن اخیر نیز دو گروه که 
بیش از همه داعیه دینی داشته و دارند به تئوری غلبه تمسک 
کــرده و از راه زور در پــی کســب حکومــت و خلافت اســام یبر 
آمــده انــد، یکــی پیــروان »محمــد بــن عبدالوهــاب نجــدی در 
عربستان و دیگری گروه طالبان در افغانستان، گو این که دامن 
گروه های افغانســتان درگیر جنگ پیــش از پیدایی طالبان نیز 
از این نقیصه پیراســته نیســت، ولی اینک سخن بر سر طالبان 

است.
کــه طالبــان چگونــه در توجیه  بــرای نمایانــدن ایــن مطلــب 
از  بــا زور و پیــروزی در ســنگرهای جنــگ  کمیــت  تشــکیل حا
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کنند به نمونه ای از مبانی فقهی و  »تئوری تغلب« اســتفاده می 
کنیم: کلامی آنان اشاره می 

یــخ چهاردهــم فروردیــن )حمل( ۱۳۷۵ هــش، علماء  در تار
گــرد آمدنــد. غــرض از این  و رهبــران طالبــان در شــهر »قندهــار« 
علیــه  جهــاد  اعــام  بــرای  شــرعی  راه  جســتجوی  گردهمایــی 
حکومــت برهــان الدیــن ربانــی رییس جمهــور وقت افغانســتان 
که  کردند  بود. در پایان نشســت، فتوائیه و یا قطعنامه ای صادر 
در آن با استفاده از مبانی فقهی و روایی نظریه تغلب، جنگیدن 
گرفتــن قــدرت و  بــا حکومــت برهــان الدیــن ربانــی و بــه دســت 

حکومت از طریق زور، واجب شمرده شده بود.
در بخش مبانی فقهی این فتوائیه آمده است:

»۱_ قال علمائنا رحمهم الله: السلطان یصیر سلطان 
مبایعة  المبایعة  فی  یعتبر  و  معهم  بالمبایعة  ین:  بامر
رعیته  ینفذ حكمه فی  أن  والثانی:  اعیانهم  و  اشرافهم 
ینفذ  ولن  الناس  بایعه  فان  غلبته  و  قهره  من  خوفا 
لعجزه عن قهرهم الایصیر سلطان و اذا صار سلطان 
نه  لا لاینغرل  غلبة  و  قهر  له  کان  فجازان  لمبایعة،  با 
لو انعزل یصیر سلطان بالقهر والغلبة فلایفید وان لم 

یكن له قهر و غلبة ینعزل الخ«.
امام  اند:  گفته  کند  که خداوند رحمتشان  ما  علماء 
بیعت  راه  از  یکی  شود:  می  امام  چیز  دو  وسیله  به 
اعیان و اشراف، دوم: از راه تنفیذ فرامین او در میان 
گر مردم  رعیت به دلیل ترس از قهر و غلبه او، پس ا



64 / تفکر  طالبان

از  عجز  دلیل  به  او  حکم  ولكن  کنند  بیعت  او  با 
مقهور ساختن مردم نافذ نگردد، سلطان نیست، اما 
مقهور  را  مردم  و  رسید  سلطنت  به  بیعت  راه  از  گر  ا
یرا  ز عزل  قابل  غیر  و  است  سلطان  کرد،  مغلوب  و 
گر مردم بیعت خود را پس بگیرند، از راه قهر و غلبه  ا
سلطان است و عزل او بدون اثر می باشد، مگر این 
که در آن صورت قابل  که قهر و سلطه نداشته باشد 

عزل خواهد بود«.
أماما  یصیر  والامام  المختار:  در  صاحب  قال   -  ۲«
ین: بالمبایعة من الاشراف و الاعیان و بان ینفذ  بامر

وبه الخ«. حكمه فی رعیته خوفا من قهرد و حر
به وسیله دو  امام  گفته است:  المختار  در  »صاحب 
کار به امامت می رسد: یکی بیعت اعیان و اشراف 
و دیگری، از راه تنفیذ یافتن حکم او در بین رعیت به 

سبب ترس از قهر و جنگ های او«. 

بــا ایــن مبانی، جــواز، بل وجوب قیــام علیــه حکومت وقت 
گرفتــن زمــام حکومــت از راه زور و غلبــه را نتیجــه  افغانســتان و 

گرفتند!!
گذشــته از بحث مشــروعیت حکومت برهان الدین ربانی و 
انتخاب آن به وسیله اهل حل و عقد و این که در مذهب تسنن 
کفر آشــکار از او ســر نزند،  که  قیــام مســلحانه علیــه امام تا وقتی 
گروه  کید، و پافشــاری  روا نیســت، آنچــه در خــور توجه اســت تأ
طالبان به تئوری تغلب است و قرار دادن آن به عنوان یک اصل 

و راه همیشگی در تصدی خلافت و امامت.
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۷- راهکار شرعی و سیاسی حل بحران افغانستان
بــر پایــه ادله و نصوصی که پیشــتر آوردیــم؛ راه قهرآمیز در تصدی 
خلافــت و رهبــری جامعــه اســامی، پشــتوانه و دلیــل شــرعی 
که با زور و  گروه و شــخص دیگری  گروه طالبان یا هر  ندارد. پس 
خشونت و سرکوب می خواهند، به اقتدار سیاسی برسند، خط 
گرفته اند که نبایــد بیش از این برادامه  مشــی غیردینــی در پیش 

آن اصرار بورزند. 
کــه دیانــت اســامی و شــعور سیاســی از یــک ســو و  آنچــه را 
بافت جمعیتی قومی و مذهبی افغانستان از سوی دیگر ایجاب 
کثریــت  کــه ا کنــد، آن اســت در جامعــه چــون افغانســتان  مــی 
کهای شــرعی  قریــب بــه اتفاق مردم آن مســلمان اســت، هم ملا
گــردد و هــم منافــع ملــی قومــی و  در تشــکیل حکومــت لحــاظ 
که در تعارض با قوانین و دستورات صریح  مذهبی )تا سرحدی 
شــریعت و آئین محمدی نباشــد(. تنها راهی که می تواند، همه 
کمیــت دینی  ایــن خواســته هــا را برآورده ســازد و به تشــکیل حا
گزینــش رهبری،  بینجامــد، تشــکیل حکومــت از راه انتخاب و 
که  بــر مبنای اراده و رأی مردم افغانســتان اســت و این راه چنان 
پیشــتر گذشــت، هــم از دیــد عالمان و دانشــمندان اهل ســنت 
پذیرفته اســت و هم از منظر عالمان شیعی در زمان غیبت امام 
که چگونه می شــود آراء مــردم را به  و پیشــوای معصــوم، امــا این 
دســت آورد، بســتگی به اوضاع و شرایط اجتماعی در هر زمان و 
مکان دارد، آنچه مسلم و تردید ناپذیر است،  نقش آراء مردم در 
کم اســامی اســت، چه به صورت مســتقیم و برگزاری  تعیین حا
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رفرانــدوم و چــه به صورت غیر مســتقیم و از طریق توافق کســانی 
کــه مــی تواننــد از مــردم نمایندگــی کننــد و رأی آن رأی مــردم بــه 

حساب می آید و رضایت عموم را در پی می آورد.
که در شرایط پرالتهاب و تشنج افغانستان امروزه،  راهکاری 
ممکــن و قابــل عمل می نماید، همان شــیوه دوم اســت، کســب 
آراء مــردم بــه صــورت غیــر مســتقیم و از طریــق توافــق احــزاب و 
که بخشی از مردم افغانستان را نمایندگی  سازمان های سیاسی 
گیــرد و امنیت  گیر شــکل  کمیت فرا مــی کننــد، تا انگهــی که حا
که در آن صورت بهترین راه همان مراجعه  گردد،  سراسری برقرار 
مستقیم به آراء یکایک مردم افغانستان و تعیین و تشکیل شورای 
کار دیانت و سیاســت)لوی  اهــل حــل و عقد یا خبرگان امت در 
جرگه( است که هم صلاحیت انتخاب و فرمان روایی سیاسی و 
هم حق نظارت بر اجرای قوانین شرعی را به عهده داشته باشند.
تداوم بحران کنونی افغانستان جز این که به ویرانی و خرابی 
بیشــتر، افزایــش کینــه هــای قومــی، زبانــی و مذهبــی بینجامد و 
دســت بیگانــگان را بیــش از پیــش در سرنوشــت مــردم مظلــوم 
افغانســتان بــاز بگذارد، ثمر دیگری ندارد. جنگ و برادرکشــی را 
گروه  که  ی است و نه پیروزی دنیوی ، پس باشد  نه پاداش اخرو
های درگیر افغانســتان از ســردیانت پذیری و تن دادن به حقایق 
گیــر  کمیــت فرا گــرد هــم آینــد و بــه حا اجتماعــی و خردگرایــی 
ی آورند و بیش از این برتحمیل اراده یک حزب، یک  اسلامی رو
قــوم، یک نگرش مذهبی برعموم مردم افغانســتان اصرار نورزند. 

وبدین آموزه قرآنی به دیده تآمل وعبرت بنگرند:
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ى‏  بُشْرَ
ْ
مُ ال ُ  إِلَ الِلَّه لَ

ْ
نَابُوا

َ
ن یَعْبُدُوهَا وَ أ

َ
اغُوتَ أ  الطَّ

ْ
ذِینَ اجْتَنَبُوا

َّ
وَال

رْ عِبَادِ فَبَشِّ

ذِینَ هَدَاهُمُ الُلَّه 
َّ
ئِکَ ال

َ
وْل

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
بِعُونَ أ  فَیَتَّ

َ
قَوْل

ْ
ذِینَ یَسْتَمِعُونَ ال

َّ
ال

بَابِ )زمر/ 17و18(
ْ
ل

َ
 الْ

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
ئِکَ هُمْ أ

َ
وْل

ُ
وَأ

)و  طاغوت‏ها  بندگى  و  عبادت  از  که  کسانى  و 
خدا  سوى  به  و  نموده  ى  دور الهى(  ضد  قدرت‏هاى 
بشارت  مرا  بندگان  پس  باد،  مژده  آنان  بر  بازگشتند 

ده.
را  ین آن  با دقّت م‏ى شنوند و بهتر را  که سخن  آنان 
که خداوند هدایتشان نموده  کنند، آنانند  وى م‏ى  پیر

و آنانند همان خرد مندانند.




